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آن    از  حکایت  مقدس  تاریخ 
دارد که خداوند برای بهترین 
بندگان و برگزیدگان خود نیز 

فتح و ظفر مداوم را مقدر نساخته، البته که 
وعدۀ او درباره پیروزی نهایی تخلف ناپذیر 

است.

 حمایت ایران از دولت سوریه   
شرایط  با  متناسب  باید  را 
از  و  امروز میدان تحلیل کرد 

و ساده سازی های  قضاوت های تک خطی 
گزاره ای پرهیز کرد.

رفتن    کنار  با  اینکه  سوال 
از  اندازه  چه  بشار  حکومت 
با  مبارزه  مهم  آورده های  این 

استکبار بعد از جنگ در سوریه را از دست 
داده ایم؟ 

 اگر جامعه نتواند با مقاومت،   
نسبتِ معنوی و هویتّی بیابد 
و مقاومت به گفتمان اجتماعی 

و  معیشتی  دشواری های  نشود،  تبدیل 
روزمرّه، اراده ها را خواهد فرسود و جامعه را 

خسته و ناهمخوان و چندتکه خواهد کرد.

 دستاورد دیگر علوم شناختی   
است  آن  سیاسی  علوم  برای 
که اساسا این علوم برای فهم 
حقیقت طلبی کمک می کنند؛ 

اسلامی  انقلاب  مطالعات  در  حقیقت طلبی  این 
رفتاری  علوم  حالی که  در  دارد  اساسی  اهمیت 

صرفا به محرک ها و تربیت توجه دارد.

بازیکنان امروز با قلبشان بازی   
با  نمی شود  همیشه  و  کردند 

تاکتیک پیروز شد و گاهی باید با جان و دل 
کار کرد.

بازیکنانتراکتورباقلبشانبازیکردند

علوم،  وزیر  صراف،  سیمایی  علوم، حسین  وزیر  صراف،  سیمایی  حسین 
هیأت  رئیس  و  فناوری  و  هیأت تحقیقات  رئیس  و  فناوری  و  تحقیقات 
امنای دانشگاه تهران با صدور احکامی امنای دانشگاه تهران با صدور احکامی 
جداگانه محمدرضا عارف؛ محمود نیلی جداگانه محمدرضا عارف؛ محمود نیلی 
عبدالناصر  رهبر؛  فرهاد  عبدالناصر احمدآبادی؛  رهبر؛  فرهاد  احمدآبادی؛ 
همتی؛ عباس مصلی نژاد و حمیدرضا همتی؛ عباس مصلی نژاد و حمیدرضا 
حاجی بابایی را به مدت چهار سال به حاجی بابایی را به مدت چهار سال به 
عنوان اعضای دوره نهم هیأت امنای عنوان اعضای دوره نهم هیأت امنای 

دانشگاه تهران منصوب کرد.دانشگاه تهران منصوب کرد.
علوم  وزیر  زلفی گل،  علوم   وزیر  زلفی گل،   ۱۴۰۰۱۴۰۰ سال  سال آذر  آذر 
و  زاکانی  علیرضا  حکمی  در  و سابق  زاکانی  علیرضا  حکمی  در  سابق 
محمدباقر قالیباف را به عنوان عضو محمدباقر قالیباف را به عنوان عضو 
هیأت امنای دانشگاه تهران در دوره هیأت امنای دانشگاه تهران در دوره 

هشتم معرفی کرده بود.هشتم معرفی کرده بود.
و  مجلس  رئیس  وفاق  دولت  در  و که  مجلس  رئیس  وفاق  دولت  در  که 
برکنار  نهم  دوره  در  تهران  برکنار شهردار  نهم  دوره  در  تهران  شهردار 

شدند.شدند.
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سهشنبـه

 سال سوم                    شماره چهارصدوهشتادوچهار
سیاسـت

حسین اکبری سفیر ایران در دمشق گفت: جریانی که اکنون 
وارد میدان شده و قصد حکومت دارد، با یک تغییر رویکرد 
جدی مواجه است. پیش تر با جریانی به نام داعش روبه رو 
انتقام گیری،  نابودی،  تخریب،  اصلی اش  هدف  که  بودیم 
وارد  این جریان  اکنون  اما  بود.  ایجاد وحشت  و  قتل عام، 
مرحله جدیدی شده است. در این مرحله جدید، تصمیم 
گرفته است حکومت کند و طبیعتاً برای تحقق این هدف 

باید ابزارها و امکانات لازم را در دنیای امروز فراهم کند.
برای درک بهتر این موضوع می توان به تجربه طالبان اشاره 
کرد که از یک طالبان قدیمی به یک طالبان جدید تحول 
یافت. بنابراین، پیش بینی من این بود که در این حادثه، 
سه گروه وارد میدان خواهند شد. گروه اول، جریان های 
اغتشاشگر هستند که هدفشان سرقت، تخریب، و غارت 
عمل  وارد  سایرین  از  زودتر  معمولاً  گروه ها  این  است. 

می شوند و در دمشق نیز اولین اقدام ها را انجام دادند.
رژیم  توسط  که  هستند  امنیتی  جریان های  دوم،  گروه 
صهیونیستی هدایت می شوند. این جریان ها با ترور نخبگان، 
از  تاریخی،  به آتش کشیدن کتابخانه ها، و سایر جنایات 
انجام  را  خود  اقدامات  و  کرده  بهره برداری  آشوب  فضای 

می دهند.
گروه سوم، جریانی است که قصد حکومت دارد. این جریان 
به دمشق رسید و اعلام کرد که یگانی نظامی بزرگ را در 

پایتخت مستقر کرده است تا امنیت مراکز دولتی و اماکن 
دیپلماتیک را تأمین کند. این اعلام حضور نشان می دهد که 
تا این لحظه آن ها در چنین موقعیتی حضور نداشته اند و این 

اقدام کاملًا در راستای پیش بینی هایمان بوده است.
از آنجا که این جریان تصمیم به حکومت گرفته است و 
تجربه های گذشته را نیز پشت سر گذاشته، بعید است که 
به اقلیت ها، حرم ها، یا مراکز دولتی حمله کند. چراکه این 
اماکن به نوعی سرمایه و دارایی آن ها محسوب می شود و 
هیچ حکومتی اموال خود را تخریب نمی کند، مگر گروه هایی 
که به دنبال شورش، اغتشاش، یا واکنش های هیجانی و 
برخی  در  رفتارهایی  چنین  متأسفانه،  هستند.  احساسی 
برای  اما تدابیر لازم  استان ها بیشتر مشاهده شده است، 
حفظ امکانات، ابزارها، افراد، و حتی اسناد و مدارک به موقع 
اندیشیده شده بود. به گونه ای که دیپلمات های ما توانستند 
از مرز سوریه عبور کنند، چرا که پیش بینی حوادث کاملًا 

صورت گرفته بود.
اگرچه برخی ساختمان ها از دست رفتند و جنایاتی رخ داد، 
اما جریان حاکم این اقدامات را به عنوان یک امتیاز برای 
خود نمی بیند. به نظر من، این جریان ناچار خواهد بود با 
این آشوب ها مقابله کند، اما این روند به سرعت به نتیجه 

نمی رسد. ما باید در آینده نیز شاهد چنین مسائلی باشیم.
مردم  این  است.  مردم سوریه  وضعیت  من  اصلی  نگرانی 
جغرافیا  این  آینده  و  حکومت،  سرزمین،  اصلی  صاحبان 
و  اندیشه ها،  تنوع  کنونی،  شرایط  به  توجه  با  هستند. 
دخالت های متعدد کشورهای مختلف، خطر از دست رفتن 
امنیت در این جامعه وجود دارد. امنیت، یکی از بزرگ ترین 
اقتصادی،  فشارهای  وجود  با  حتی  سوریه،  نعمت های 
صهیونیستی،  رژیم  مکرر  حملات  و  معیشتی،  مشکلات 
همچنان برای مردم قابل لمس بود. اما بیم آن می رود که 
این دخالت ها و تعدد جریان ها، این نعمت را از جامعه سلب 
کند. امیدواریم خداوند کمک کند تا این مردم بتوانند از 

نعمت امنیت بهره مند شوند و بر مشکلات غلبه کنند.

خطرازدسترفتنامنیتدرجامعهسوریهوجوددارد

مفهومی  طرحی  فقدان  از  انقلاب  گفتمان  می رسد  نظر   به 
برای شکست رنج می برد. گرچه در منطق متعالی دینی به 
معنای واقعی »بچه شیعه باخت نمی دهد« و ما به شرط ایفای 
تکلیف چه ببریم چه ببازیم برنده ایم، اما در چارچوب مناسبات 
این دنیایی کردار مقاومت همچون هر کردار بزرگ اجتماعی 

دیگری ناگزیر از پیروزی ها و شکست هاست.

تاریخ مقدس حکایت از آن دارد که خداوند برای بهترین بندگان 
و برگزیدگان خود نیز فتح و ظفر مداوم را مقدر نساخته، البته 
که وعدۀ او درباره پیروزی نهایی تخلف ناپذیر است. پس اگر 
وقوع شکست در مراحل حرکت ناگزیر باشد، داشتن طرحی 

مفهومی از شکست نیز لازم است. 

در فقدان این امر از پی وقوع هر شکست دو واکنش عمده 
حاصل می شود. صدایی شکست را همچون رسیدن به خط 
پایان و بن بست مطلق معرفی می کند و از آن بطلان هدف و 

مسیر را نتیجه می گیرد. 
در مقابل و احتمالاً در واکنشی پیش دستانه، صدایی از اساس 
وقوع شکست را انکار کرده و حتی روایت ظفرمندانه از آن ارائه 

می دهد. 

لازم است با فرآروی از این دوگانه نارسا و انسدادآور امکانی 
برای هضم و شناسایی شکست بیابیم. شکست  ــ آنچنان که 
در متن تجربه یکی از تلخ ترین هایش در غائله اخیر شام هستیم 
ــ پایان راه نیست. تجارب دور و نزدیک تاریخی ما و دیگران 
حکایت از آن دارد که شکست هایی حتی سهمگین و بزرگ 
چگونه زمینه ساز خیزش های دوران ساز شده اند. در عین حال، 
شرط چنین بهره ای آن است که شکست را همچون شکست 
به رسمیت بشناسیم. با عقل سرد و بدون هیجان و عاطفه به 

آن چشم بدوزیم و در اسباب و علل آن بیاندیشیم.

گفتمان انقلاب و طرح 
مفهومی شکست

بشار اسد کنار رفت، تحریر الشام 
این  گرفت.  دست  در  را  قدرت 
و  حضورش  ایران  یعنی  اتفاق 
تحت  سوریه  در  عملش  ابتکار 
الشعاع قرار می گیرد. این اتفاق 
چند  اما  نیست.  ایران  نفع  به 

سوال:
یک  اسد  بشار  رفتن  کنار  اولا 
دلیلش ارتش  ضعیف و منفعل 
بدنه  آیا  است  این  سوال  بود، 
ارتش  مثل  هم  سوریه  مردمی 
یا  شده اند؟  منفعل  و  خسته 
اینکه مردم یا لااقل گروه هایی در 

سوریه همراه جبهه مقاومتند؟ برای پاسخ به این پرسش به 
این نکته بیندیشید که آیا مقاومت سوریه تا امروز در اصل 
محصول ارتش کشور بوده یا مردم؟ آیا موفقیت های سوریه 
در مقابل تکفیر داعشی محصول قدرت نظامی روسیه و ایران 
بوده یا اولا مردم سوریه؟ اگر بگوییم مردم سوریه اساسا حال 
مقاومت ندارند و منفعلند، آنچه ایران از دست داده در حد 
زمین است ولو به لحاظ جغرافیا مهم، نه حلقه ای از حلقات 
مقاومت، اگر بگویید مردم سوریه یا جریانات و گروه هایی در 
آن، در وضعیت مقاومت قرار دارند، این حقیقت از دست 
نرفته و هنوز هم حضور دارد و طبیعتا کنشگری خواهد 
کرد. حقیقت مقاومت قبل از آنکه پدیده ای نظامی و سیاسی 
باشد یک حقیقت مردمی است. تحلیل جنگ بدون این 

ریشه اصلی خطا است. 
سوال دوم آنچه ایران در داستان جنگ با داعش به دست 

آورد چه بود و امروز چه مقدار از آن از دست رفته؟
یک اینکه مقاومت یک حلقه آتشین منسجم جبهه ای حول 

اسراییل نبود و الان هست، اینکه از بین نرفته؛ 
 دو اینکه قدرت ایمانی و سپس نظامی هر حلقه مقاومت 
در این حد نبود که اسراییل هیچ کدام را حتی حماس در 
محاصره کامل را نتوانسته نابود کند و بنای پذیرش این 

واقعیت را دارد؛ 
 سه اینکه پدیده داعش با تحریر الشام متفاوت است، آن 
امتی بود این ملی، آن تکفیری بود این عملگرا، آن سلاحش 
خوف بود این تزویر، داعش نابود شد و هنوز سر بر نیاورده؛  
چهار اینکه اسراییل آن روز با امروز به لحاظ وضعیت درونی 
و مشروعیت جهانی و ضعف در چنین حال و روز و در 
لبه پرتگاه سقوط کامل نبود. اینها محصول جنگ با داعش 

است؛
 پنج اینکه تشکیل انواع گروه های مقاومت در عراق و سوریه 

را نداشتیم که الان وجود دارند؛ 
 شش اینکه پایگاه ها و ناوگان آمریکایی اینطور در کل منطقه 

تهدید نمی شد الان می شود. 
سوال اینکه با کنار رفتن حکومت بشار چه اندازه از این 
آورده های مهم مبارزه با استکبار بعد از جنگ در سوریه را 

از دست داده ایم؟ 
سوال سوم دقیقا نگران چه هستیم؟ 

 طبیعتا فروپاشی کامل نظام سیاسی و هرج و مرج در سوریه 
فراهم تر  اندازی دشمن  برای دست  فضا  است،  خطرناک 
احتمال ظهور گروه های عجیب و غریب جدید  می شود، 
تکفیری زیاد است، این ضعف فشار بر مردم سوریه را بیشتر 
می کند،  احتمال چند پارگی سوریه نیز هست و آن نیز بروز 
ضعف بیشتر این کشور خواهد بود و سوگیری همه منطقه 

نسبت به اسراییل را نیز تحت الشعاع قرار می دهد؛ 
 حاکمیت موجودیتی مثل تحریر الشام نیز باعث ضعف مردم 
خواهد بود سوگیری حاکمیت این کشور به نفع اسراییل در 
منطقه بیشتر خواهد شد، چیزی شبیه ترکیه یا امارات البته 
با توجه به حال مردم سوریه و خوی اسراییل بعید است این 

موجودیت کاملا در اختیار جبهه استکبار قرار بگیرد. 
لکن همه این سه احتمال نشان دهنده مسوولیت جدیدی 
است که کل جبهه مقاومت در قبال سوریه باید ایفا کند. و 
نه ایران نه کل مقاومت این حلقه مهم را رها نخواهد کرد. اما 
اینها معنایش ابدا بازگشت به گذشته نیست. دقت کنیم در 
وضعیت جنگ تمام عیار با جبهه استکبار هستیم می زنیم 
و می خوریم، آنچه اتفاق می افتد وضعیت جدیدی را شکل 
می دهد برای مبارزه، نه احساس انفعال و ترس و بازگشت.

دربارهسوریه

  سجاد صفارهرندی

نه جای توجیه دارد و نه سرزنش. جنگ است، جنگ! یک روی 
پیروزی دارد و روی دیگر شکست. از سال ۲۰۱۷ با آزادسازی 
حلب روی پیروزی با شما بود و این حد فاصل دشمن رها نکرد. 
خانه نشین نشد به موازات شکستی که متحمل شده بودند 
خودشان را بازسازی کردند برای زمان مناسب که حالا آن زمان 

مناسبِ اقدام فرا رسیده بود. نظم جدید.

و  امنیت خودمان  تامین  برای  دادن"  "هزینه  ما  راهبرد  اما 
منطقه در کنار مرزهای اسرائیل بود تا هزینه چند برابری در 
مرزهای خودمان نپردازیم. تا جنگ به کرمانشاه و همدان و 
تهران نرسد. اگر الان خوش خیال و خام اندیش باشیم که 
دوران "هزینه دادن" تمام شد، ناچاریم به هزینه های بزرگتر 
فکر کنیم. اساسا گمان غلطی است تامین امنیت و استقلال 
بدون پرداخت هزینه، مساله بر سر کیفیت و میزان هزینه است. 
همانطور که ترکیه، روسیه، آمریکا، قطر و سعودی در ۱۴ سال 
هزینه دادند. برای ما دیروز با هزینه کمتری می شد به اهداف 
رسید و امروز با هزینه بیشتری! و مقصود از هزینه فقط پول 

نیست. 

سوریه بر این مدار نخواهد ماند. همه بازیگران پیروز و شکست 
سیاسی  سخت  فرآیند  یک  درگیر  امروز  از  سوریه  خورده 
چند  به  را  سوریه  بتوانند  که  صورتی  در  تنها  شد.  خواهند 
خودمختاری تبدیل کنند نظم جدید مدنظرشان شکل خواهد 
گرفت. شکست رخ داد ولی نظم جدید مستقر نشده است راه 
برهم زدن شکل میگیرد. زمان و اقدام درست آینده را روشن 

می سازد. آنها رها نمی کنند.

هزینه و جنگ؛ 
پیروزی و شکست!

 علیرضا زادبر

چرا به سوریه رفتیم؟ 
چرا مجدد نرفتیم؟

این روزها یک سوال خیلی در شبکه های اجتماعی دست 
به دست می شود و آن اینکه چرا ایران در فتنه اخیر سوریه 
حضور نداشت؟ و حالا با سقوط سوریه همان سوال تبدیل 
به یک قضاوت نادرست شده و اینکه عدم دخالت ایران باعث 
پیروزی تروریست ها شده است. اجازه دهید سوال را دقیق 
کنیم. چرا جمهوری اسلامی سال ها پیش در سوریه ورود 

نظامی کرد و چرا امروز ورود نکرد؟ 
این سوال مبتنی بر یک فرض غلط است و آن اینکه ایران 
در فتنه اخیر کنار سوریه نبوده است. بله این حضور شبیه 
گذشته نبود. اما جمهوری اسلامی حاضر بود. به سه دلیل 

روشن.
۱. همچنان نیروهای نظامی ما در میدان سوریه بودند. اتفاقا 
در سطح فرماندهی نیز حضور داشتند. نمونه اش شهادت 

سردار پورهاشمی. 
۲. اینکه در سطح سیاسی توسط وزیر خارجه و نماینده ویژه 

رهبری پیام ویژه حمایت به اسد داده شد. 
3️. اینکه در سطح دیپلماتیک، دولت ایران برای حل مساله 

سوریه با دیگر کشورها وارد گفت وگو شده است. 

پس ایران از سوریه حمایت کرد. هرچند این حمایت شبیه 
گذشته نبود. اما چرا تغییر کرد؟ برای پاسخ به چرایی این 

تفاوت دو موضوع باید حل و فصل شود.
۱. چرا جمهوری اسلامی در گذشته به سوریه ورود کرد و 

چه دستاوردی داشت؟ 
۲. اینکه در این دوره چه اتفاقی افتاد و چه تفاوتی حاصل 

شد که نحوه حمایت تغییر کرد؟ 

اصل  چند  از  برآمده  گذشته  در  ایران  حضور  محکمات 
راهبردی بود. 

۱. اصل حمایت از مقاومت؛
۲. خواست مردم؛ 

3️. خواست دولت و ارتش سوریه؛ 
۴. امنیت داخلی ایران؛ 

5️. دفاع از حرمین شریف. 

 ایران با حضور در سوریه کمک کرد محور مقاومت تقویت 
شود. ثمره آن حضور را این روزها در منطقه شاهدیم. بی آبرو 
اعتراف  که خودشان  به شکلی  رژیم صهیونیستی  شدن 
جنگیدند  موجودیت شان  حفظ  برای  ماه ها  که  می کنند 
و با دست خالی از همه اهداف اولیه مجبور به آتش بس 
شدند. واقعیت این است که امروز جبهه مقاومت در اوج بلوغ 
و قدرت است و هر روز نیز تقویت می شود. نمونه اش نیز 
عملیات تاریخی طوفان الاقصی حماس و مقاومت تماشایی 
حزب الله. خلاصه اینکه امروز مقاومت مثل گذشته نیست 
و روی پای خودش است و البته مسیر حمایت جمهوری 
اسلامی از محور مقاومت نیز صرفا متوقف به سوریه نیست.

مگر حمایت ایران از یمن از مسیر سوریه است؟ همچنین 
ورود  از  سوریه  مردم  حمایت  و  ارتش  و  دولت  خواست 
جمهوری اسلامی است. این بخش به غایت با اهمیت است. 
این بود که اگر در سوریه با داعش نمی جنگیدیم باید در 
تهران با این تروریست ها روبرو می شدیم. امروز از داعش 
جاهلی خبری نیست. نه از حیث تهدید مرزهای ایران و نه 
اقدامات تکفیری در حرمین شریف. این به معنای ارتقای 
تروریست نیست، بلکه به معنای تغییر سیاست های اوست 
چون به حمایت مردم سوریه و نظام بین الملل نیاز دارد. هر 
چند ایران همچنان در میان مدت باید از حیث امنیتی به 
حضور تروریست ها با چشم تهدید نگاه کند اما در هر صورت 
میدان در سوریه تغییر کرده است. با این توضیح تغییر مدل 
حمایت ایران در فتنه اخیر روشن می شود؛ مجدد به همان 

محکمات رجوع کنیم.
هر  که سرنوشت  اینست  اسلامی  محکمات جمهوری  از 
کشوری را خود مردم تعیین می کنند. در دور اخیر نه دولت 
سوریه درخواستی برای حضور ایران داشت، نه ارتش بنای 
مقاومت و ایستادگی و نه بخش قابل اعتنایی از مردم به 
این دولت و ارتش دل بسته بودند که همچنان از ماندگاری 
آنها حمایت کنند. اینکه چرا اسد و دولت و ارتش به اینجا 
رسیدند بماند بعد، اما اجمالا این شرایط منطبق با گذشته 
نبود و طبیعی است که سیاست جمهوری اسلامی تغییر 
بنای  ارتش  و  نخواهد  دولتی  است  ممکن  مگر  می کند. 
مقاومت نداشته باشد و یک کشور دیگر ورود مستقیم کند؟ 
این حتما عبور از محکمات مردم سالارانه جمهوری اسلامی 
است. خلاصه اینکه حمایت ایران از دولت سوریه را باید 
متناسب با شرایط امروز میدان تحلیل کرد و از قضاوت های 

تک خطی و ساده سازی های گزاره ای پرهیز کرد.

محسن مهدیان

علی مهدیان

حسین اکبری
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]یکم[. همچنان که انتظار می رفت، نیروهای روشنفکریِ سکولار 
سوی  به  را  اتهام  انگشت  بی درنگ،  اسد،  دولت  سقوط  از  پس 
جمهوری اسلامی نشانه گرفتند و نظام را شبه نسخه ای از دولت 
اسد انگاشتند و به آن هشدار دادند؛ چنان که گویا زنجیره ای از 
برافتادن ها و برآمدن ها در راه است و نظام باید پیش از قرارگرفتن 
در شرایط اجتناب ناپذیر و علاج نشدنی ای همچون اسد، دردها و 
زخم های درونیِ خویش را برطرف سازد. روشن است که هر چند 
حاکمیّت ما نیز گرفتار آفاتی است - که در ادامه از آنها سخن به 
میان خواهد آمد - اما مسأله ها و نقاط ضعف، چیزهایی نیستند 
که این اینان می گویند. نخستین تجربه ای که باید آموخت اما در 
بیان و قلم نیروهای روشنفکریِ سکولار، هیچ اثری از آن نیست، 
تجربۀ »اعتماد« به دولت های غربی است. اسد گمان کرد که چون 
در وضع ثبات قرار گرفته و از موقعیّت جنگی عبور کرده، می تواند 
به این دولت ها تکیه کند و از حمایت آنها بهره مند شود، اما ناگهان 
و غافلانه، از همین نقطه، ضربۀ کاری خورد و قدرت را واگذار 
کرد. بدیهی است که تکفیری ها، هر نام تازه و متفاوتی که برای 
خویش برگزینند، همچنان دست پرورده های دولت آمریکا هستند 
و کارکردی جز گشودن معبر برای آن دارند. اسد می خواست با 
کمک دولت های غربی، این عروسک های خیمه شب بازی را مهار 
کند و چنین بود که به پیش خریدِ »وعده ها«ی آنها رو آورد. او پس 

از سال ها تجربۀ عینی، خام شد و بهای این خامی نیز، واگذاری 
قدرت و گریختنش از سوریه شد. ما نیز در این وضع قرار داریم؛ 
هم اکنون در دولت، نیروهایی حضور دارند که مایل به »مذاکرۀ 
توافق،  از طریق  می توانند  تصوّر می کنند  و  آمریکا« هستند  با 
بن بست گشایی کنند، درحالی که نه فقط تجربۀ اسد، بلکه تجربۀ 
برجام نیز آشکارا نشان می دهد که حاصل مذاکره، »قفل شدگی 

حاکمیّت« خواهد بود.

بدنۀ  سیاسی،  حاکمیّت  اگر  این که  دیگر  درس آموختۀ  ]دوم[. 
اجتماعیِ ایدئولوژیک و وفادار خویش را از دست بدهد و تصوّر 
کند که ارتش برای دفاع، کافی است، قافیه را خواهد باخت. در 
آغاز تصرّف سوریه از سوی تکفیری ها، شهید سلیمانی و شهید 
همدانی، کوشیدند از ظرفیّت نیروهای اجتماعی و مردمی برای 
دفاع استفاده کنند و خودِ »جامعه« را در روند مقاومت، به حرکت 
آورند. ازاین رو، مقاومت از متن و عمق جامعه جوشید و اجتماعی 
و گفتمانی و ریشه دار شد. اسد و ارتش وی، هیچ درکی از این نوع 
منطق مواجهۀ نظامی نداشتند؛ درحالی که ایران هم در تجربۀ دفاع 
مقدس و هم در تجربۀ فتنه های هفتادوهشت و هشتادوهشت، آن 
را به کار گرفته بود. هرگز نباید تصوّر کرد که مقاومت، مستلزم 
انباشت صددرصدی جامعه است؛ آری، هرچه که جامعه، هم سوتر و 

هم داستان تر با مقاومت باشد، پیشروی ها و فتوحات، فزون تر خواهد 
بود، اما اگر چنین نشد، دست کم باید یک »هستۀ سخت« که از 
عمق جامعه برآمده باشد، در میان باشد تا دوام و بقای حاکمیّت، 
میسّر گردد. این سخن به معنی رهاساختن توده ها نیست، بلکه به 
این معنی است که نباید از توده ها، توقع مقاومت عینی و میدانی 
داشت. عموم جامعه، حداکثر در صحنه ها و عرصه های بی هزینه 
یا کم هزینه، خودش را درگیر می کند، اما این حد از مشارکت، 
گره گشا نیست. ازاین رو، باید جامعه را لایه بندی کرد و از نیروهای 
تمام عیار و راسخ که غیررسمی و خودجوش هستند، شبکه سازی 

نمود و میدان های فراخ برای کنشگری آنها پدید آورد.

]سوم[. همچنین می توان افزود که مقاومت باید از نظر فکری و 
معرفتی، در جامعه نهادینه و تثبیت شود؛ باید »باور« و »اعتقاد« 
و »ایمان« آفرید و جامعه را فراموش نکرد. اگر جامعه نتواند با 
گفتمان  به  مقاومت  و  بیابد  هویتّی  و  معنوی  نسبتِ  مقاومت، 
اجتماعی تبدیل نشود، دشواری های معیشتی و روزمرّه، اراده ها را 
خواهد فرسود و جامعه را خسته و ناهمخوان و چندتکه خواهد 
کرد. مقاومت در عرصۀ نظامی و سیاسی، به یک پیوست فرهنگی 
نیاز دارد تا جامعه از میدان، بازنماند و ساختار ذهنیّت اجتماعی، 
غیرانقلابی و سازش جو و دلبسته به اغیار نشود. آنان که به جامعه 

اعتنا می کنند، از افول ها و گسست ها و شکاف ها سخن می گویند، 
اما راه علاج را در بازاندیشی ارزشی می بینند و نه بازاندیشی روشی. 
اینان در طلب زدودن مقاومت به بهانۀ تغییر ذهنیّت ها هستند، اما 
تلاشی را در راستای »بازسازی ذهنیّت ها«، صورت بندی نمی کنند. 
این تدبیر، کمک به پیشروی جریان تجدّد است، نه تولید انسجام 
اجتماعی در جهت استحکام ساخت درونی. نه رها سازی ذهنیّت 
اجتماعی، صحیح است و نه بت سازی از آن. معنیِ دریافتن عرصۀ 
عمومی، وانهادن مقاومت نیست. خواست جامعه، ساخته و بازساخته 
روایت  پردازان  اگر  است.  شکل پذیر  و  شکننده  چراکه  می شود؛ 

تجدّدی - یا همان خواص جلّال - می توانند، ما نیز می توانیم.

علومشناختیطرحیبرایاحیایعلومانسانیاست

با فرارسیدن هفته پژوهش، کرسی ترویجی »کاربرد  همزمان 
گروه  همت  به  اسلامی«  انقلاب  مطالعات  در  شناختی  علوم 
مطالعات انقلاب اسلامیِ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
با حضور دکتر غلامعلی سلیمانی، دکتر محمدحسین وفائیان، 
دکنر محمد محمدی نیا و با دبیری دکتر محسن ردادی یکشنبه 

۱۸ آذرماه برگزار شد.

بر پایه این گزارش: در این نشست »غلامعلی سلیمانی« در این 
نشست با اشاره به اینکه مطالعات انقلاب اسلامی یک موضوع 
میان رشته ای است که با علوم سیاسی ارتباط فراوانی دارد، اظهار 
کرد: تعریف مشخصی در رابطه با علوم شناختی وجود ندارد اما در 
یک تعریف، علوم شناختی را می توان اینگونه تعریف کرد: مطالعه 

ذهن )احساسات، تفکر، ...( با روش های علمی.  

در کشور ما روانشناسی بیش از رشته های دیگر به علوم شناختی   
توجه داشته است

عضو شورای علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه ادامه 
داد: بهترین تشبیه برای ذهن، رایانه است که اطلاعات را دریافت 
می کند و روی آن پردازش انجام می دهد؛ در دهه 5️۰ میلادی 
مباحث مربوط به علوم شناختی آغاز شد و در دهه ۷۰ خورشیدی 
این عرصه مطالعاتی در ایران مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت؛ اما 
نکته ای که حایز اهمیت است اینکه رابطه بین علوم سیاسی و علوم 
شناختی کمتر در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است؛ اساسا در 
ایران، روانشناسی بیش از همه رشته های دیگر به علوم شناختی 

توجه داشته است.  

سلیمانی در ادامه گفت: سوال این است که چگونه می توان از 
علوم شناختی برای مطالعه علوم سیاسی به صورت عام و مطالعات 
انقلاب اسلامی به صورت خاص استفاده کرد؟ حوزه سیاسی به 
بخشی از زندگی مردم می پردازد که با کنش های سیاسی مرتبط 
است و در تمام لایه های اجتماعی جاری است؛ »داگلاس نورث« 
در حوزه اقتصاد شناختی تأکید می کند که باید به زمینه ای که 
صورت  به  بنابراین  داشت؛  توجه  می گیرد  شکل  مردم  انتخاب 
متناظر و با الهام از این ایده نورث می توان گفت در علوم سیاسی 
مردم  آن  در  که  زمینه ای  به  باید  نیز  اسلامی  انقلاب  حوزه  و 
تصمیم گیری را انجام می دهند توجه کرد چراکه علوم شناختی به 
این موضوع می پردازد که مردم چگونه در مورد پدیده های سیاسی 
قضاوت می کنند؟ چگونه تصمیم گیری )برای مشارکت، رأی دهی، 

و...( می کنند.  

عضو شورای علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی افزود: باید توجه 
داشت که علوم شناختی از یک نقشه شناختی صحبت می کند که 
از تصاویر ذهنی، نظام باورها، طرحواره ها و... تشکیل شده است؛ 
البته بین لایه های مختلف این نقشه شناختی ارتباط برقرار است: 
در مرکز آن نظام باورها قرار دارد و در لایه های بعدی کنش ها، 

گرایش ها، و... قرار دارد.  

می توانیم با کمک علوم شناختی، به فهم نقشه شناختی سخنان و   

اندیشه رهبران انقلاب اسلامی بپردازیم
سلیمانی در ادامه گفت: سوگیری های شناختی یکی از موضوعات 
افراد  می شود  باعث  که  است  شناختی  علوم  در  توجه  مورد 
تصمیم گیری های اشتباه داشته باشند، علوم عصب شناختی که 
بخشی از علوم شناختی محسوب می شوند به موضوعاتی همچون 
احساسات می پردازد و یکی از دستاوردهایش این است که ۹5️ 

درصد تصمیم گیری های، مبتنی بر عقلانیت رایج نیست.

به گفته دانشیار دانشگاه تهران، نقشه شناختی به ما کمک می کند 
که منطق نظام فکری رهبران انقلاب اسلامی فهمیده شود و به 
جای اینکه با تئوری های رایج سیاسی و مطالعات بین الملل به فهم 
نظام فکری رهبران انقلاب اسلامی بپردازیم، می توانیم با کمک 
علوم شناختی، به فهم نقشه شناختی سخنان و اندیشه رهبران 

انقلاب اسلامی بپردازیم.

وی با اشاره به  دستاورد دیگر علوم شناختی برای علوم سیاسی 
افزود: علوم شناختی بر خلاف علوم رفتاری، انسان را موجودی 
می گیرد  زیان شکل  و  سود  اساس  بر  رفتارهایش  که  حسابگر 
نمی داند؛ بلکه بخش مهمی از رفتارهای او را ناشی از باورهایش 
تلقی می کند و دقیقا همینجاست که انسان جهادی قابل فهم 
می شود؛ فردی انقلابی که از منافع خود می گذرد، با فهم اقتصادی 
قابل شناختن نیست اما علوم شناختی می تواند این موضوع را 

توضیح دهد.

این پژوهشگر ادامه داد: دستاورد دیگر علوم شناختی برای علوم 
سیاسی آن است که اساسا این علوم برای فهم حقیقت طلبی کمک 
می کنند؛ این حقیقت طلبی در مطالعات انقلاب اسلامی اهمیت 
اساسی دارد در حالی که علوم رفتاری صرفا به محرک ها و تربیت 
توجه دارد. در حالی که به نظام فکری درونی افراد توجه ندارد؛ از 
سوی دیگر علوم شناختی به کشف و شهود و الهام توجه دارد و 
آن را می پذیرد در حالی که در علوم رفتاری این موضوع ها کاملا 
نادیده گرفته می شود. در مطالعات انقلاب، این کشف های درونی 

جایگاه ویژه ای دارد.  

پژوهشگر انقلاب اسلامی در ادامه در مورد توجه علوم شناختی 
به سوگیری های شناختی، به برخی از مصادیق این سوگیری ها 
اشاره کرد و گفت: مواردی همچون اثر قالب، نوستالوژی بازگشت 
به گذشته، همرنگ جماعت شدن، ... از جمله پدیده هایی هستند 
که در پدیده های مرتبط با انقلاب مشاهده می شود؛ مثل اینکه 
افراد به دلیل همرنگی با جماعت از رأی دادن خودداری می کنند 
و هیچ استدلال جدی منطقی ندارند یا اینکه بسیاری از افراد 
بر این باور هستند که در زمان شاه همه چیز عالی و ارزان و 
باکیفیت بود؛ این سوگیری های شناختی به خطای در داوری 
مطالعه  شناختی  علوم  در  که  می شود  منجر  تصمیم گیری  و 
می شود؛ بنابراین مواردی که بیان شد نشان می دهد که علوم 
شناختی می تواند در تحلیل پدیده های مرتبط با انقلاب اسلامی 

مؤثر باشد.  

ادامه  در  گزارش:  این  پایه  بر 
و  ارائه  نقد  به  وفائیان  محمدحسین 

سخنرانی غلامعلی سلیمانی پرداخت.
امیرکبیر  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
از  ابزاری  فهم  و  تلقی  اینکه  بیان  با 
علوم شناختی امر بسیار رایجی است، 
تصریح کرد: علوم شناختی به کمک 
دیدگاه  این  در  می آید؛  علوم  دیگر 
علوم شناختی به ویژه در مقابل علوم 
موضوع  می شوداما  داده  قرار  رفتاری 
علوم شناختی فراتر از این است چراکه 
علوم شناختی، در واقع علم روان که 
)با روانشناسی متفاوت است( در کنار 
آن  طی  و  می گیرد  قرار  تاریخ  علم 
فیلسوفان تلاش می کردند که علمی به 

معنای کانتی آن تولید کنند که از فیزیک و علوم طبیعی فاصله 
داشته باشد و در عین حال فلسفه هم نباشد اما به بررسی پدیده ها 
بپردازد؛ در واقع علم روان، زمانی خود را در قالب علوم رفتاری خود 

را نشان داد و زمانی دیگر در قالب علوم شناختی پیگیری شد.  

وفائیان همچنین به دسته ای از اندیشمندان اشاره کرد که ذهن 
را به عنوان یک دستگاه پردازشگر در نظر می گیرند و در ادامه 
سخنان خود افزود: این چارچوب باعث می شود تا ذهن، گام به 
گام محاسباتی را انجام می دهد تا به حل یک مسأله بپردازد؛ این 
تفکر از زمان »توماس هابز« آغاز شد و ادامه یافت؛ علوم شناختی 
نیز همچنان ذهن را یک دستگاه پردازشگر در نظر می گیرد و به 

هیچ عنوان از این تلقی فراتر نمی روند.  

بخشی دیگر از نقد این پژوهشگر اختصاص به طرح و بیان تفاوت 
نگاه افلاطون و ارسطو داشت که طی آن در اندیشه افلاطون، نظر 
بر عمل مقدم است اما ارسطو نظر و عمل را همراه و همسطح 

یکدیگر می داند.

عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر افزود: سوال این است که انقلاب 
اسلامی چگونه مسائل را حل می کند؟ افلاطونی یا ارسطویی؟ آیا 
همانند افلاطون بر نظریه پردازی تأکید دارد و معتقد است که 
رفتارها باید تابع نظریه ها باشد؟ و یا اینکه معتقد است که بسیاری 
از مهارت ها و رفتارها، به تور نظریه ها در نمی آید. یعنی فرا نظری 
است و پیشا زبانی است. این موارد آموختنی و معرفت پذیر نیست. 
مثلا حکم تحریم تنباکو، فقط از علم و دانشی نیست که میرزای 
شیرازی آموخته است؛ بلکه ناشی از مواردی است که به شخص 
و مهارت و ادب و زیست خود میرزای شیرازی برمی گردد؛ شهید 
سلیمانی فقط به دلیل آموختن برخی معارف نیست که تبدیل به 
شهید سلیمانی شده است؛ بلکه یک مواردی فراتر از علم و دانش 

در وجود ایشان وجود داشت و از جنس پراکسیس است.  

علوم شناختی طرحی برای احیای علوم انسانی و علم روان است  

وی گفت: نقد اصلی این است که علوم شناختی بسیار گسترده تر 
است و نباید آن را به زیرشاخۀ علوم فروکاست؛ علوم شناختی 
روان است؛ بحث هایی  و علم  انسانی  احیای علوم  برای  طرحی 
که در رابطه با کاربرد علوم شناختی در فقه، یا هوش مصنوعی 
در علوم سیاسی و... مطرح می شود که به نظر تقلیل دادن علوم 

شناختی است.  

همچنین در ادامه محمد محمدی نیا با بیان اینکه فرض ارائه این 
بود که علوم شناختی منابعی را در اختیار می گذارد که می توان از 
آن بهره گرفت، افزود: این پیش فرض در کاربرد همه علوم غربی  
از  بر سر استفاده  ایرانیان وجود دارد و همواره مسابقه ای  برای 
منابعی که این علوم غربی فراهم می کنند در ایران وجود دارد 
اما باید توجه داشت که علوم، در کنار منابعی که ایجاد می کنند، 
محدودیت هایی هم به وجود می آورند، پس باید جانمایی درستی 
از علوم شناختی داشته باشیم و بعد سراغ کاربردها و بسط این 

علوم برویم.  

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: 
فرض دیگری که جناب سلیمانی داشت این بود که علوم شناختی 
برای ما راهگشا خواهد بود در حالی که لزوما چنین نیست که 
بتوان با استفاده از علوم شناختی ریشه های علوم سیاسی را استوار 
کرد. ؛ علوم سیاسی مدرن را می توان دانش تصرف در انتخاب عامه 
مردم دانست تا به این وسیله بتواند قدرت را کنترل کند که در 
این رویکرد، مهندسی جایگاه ویژه ای دارد؛ این نگاه لزوما با اندیشه 
انقلاب منطبق نیست زیرا انقلاب بیشتر بر تصمیم ارتباط دارد نهَ 
با حل مسئله، بحران در فلسفه لحظه تصمیم است، علوم شناختی 
به حل مسأله کمک می کند اما پیش از آن باید به تصمیم رسید 
و اینکه قرار است در چارچوب انقلاب اسلامی، کجای تاریخ و 
تمدن بایستیم، این سوالی است که علوم شناختی نمی تواند به 

آن پاسخ بدهد.  
گفتنی است: در پایان این نشست حاضران به طرح پرسش های 

خود پرداختند.

نظامماوتجربۀتلخاسد
مهدی جمشیدی

سلیمانی - وفائیان - محمدی نیا
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خواندن  رایج،  اشتباه های  از  یکی 
موضوعات در کلیشه ذهنی خود است. 
تصوری که در ذهن بسیاری از ما از اسد 
وجود دارد، در چارچوب پارادایم ذهنی 

خودمان است نه واقعیت ها. 

نخست باید دقت کرد که ائتلاف یعنی 
امکان همکاری پیرامون وجوه مشترک 
در عین پذیرش وجود اختلافات است. 
اگر چنین نباشد که وحدت رخ خواهد 
در  اسد  بشار  حضور  ائتلاف.  نه  و  داد 
به  بود.  ما  شبیه  ضداسرائیلی  ائتلاف 
همین دلیل او از ۷ اکتبر به بعد، ترجیح 

عدم  سوریه،  بازسازی  برای   ... و  امارات  وعده   های  به  داد 
تمدید تحریم ها و ... دل ببندد و در معادلات جدید محور 
مقاومت نقشی ایفا نکند. موضوعی که موجب انذار رهبری 
در دهم خرداد سال جاری شد که »غربی ها و دنباله های 
آنها در منطقه... قصد دارند با شیوه های دیگر و از جمله 
وعده هایی که هیچگاه به آنها عمل نخواهند کرد، سوریه را 

از معادلات منطقه خارج کنند.«
اگر بخواهیم به ادراک واقعی از بشار اسد برسیم، اینکه چقدر 
از سخنان امروز علیه او درست است و چرا ایران با چنین 

شخصی در ائتلاف بود، باید کمی به عقب باز گردیم.
حزب عربی سوسیالیستی بعث سال ۱3️۲۶ به رهبری میشل 
عفلق، صلاح الدین البیطار و زکی ارسوزی در سوریه تاسیس 
شد. این حزب پس از ۱۶ سال در سال ۱3️۴۲ در سوریه با 
کودتا به قدرت رسید. حافظ اسد، پدر بشار اسد و دوستانش 
در ۱3️۴۴ کودتای دیگری علیه جناح سنتی حزب ترتیب 
دادند و پیرو ارسوزی شدند ولی صدام شاخه عراقی حزب 
را تأسیس کرد و پیرو عفلق شد. حافظ اسد در آبان ۱3️۴۹ 
برای بار سوم کودتا کرد و اول نخست وزیر شد و در اسفند 
همان سال خود را رئیس جمهور سوریه اعلام کرد که این 
مقام حدود 3️۰ سال طول کشید. این مسیر برای رقیب 
حزبیش در عراق کمی بیشتر طول کشید و صدام حسین 
تیر ۱3️5️۷ رئیس جمهور عراق شد. از این زمان اختلاف بین 
شاخه های سوریه و عراق حزب نیز اوج گرفت؛ دو حزب در 
سوریه و عراق با نام و ایدئولوژی یکسان، فعالیتی موازی اما 
خصمانه داشتند. همین تخاصم موجب شد حافظ اسد در 
جریان جنگ تحمیلی، تنها رئیس کشور عربی حامی ایران 

بود و به ارسال کمک های نظامی به ایران اقدام می کرد. 
از طرفی چون از خرداد ۱3️۴۶ بلندی های جولان که بخشی 
از خاک سوریه است، در اشغال اسرائیل بود و جامعه سوریه 
با خاطرات تجاوزات اسرائیل، روح ضد صهیونیستی داشت؛ 
نقطه اشتراک دوم جمهوری اسلامی با حکومت وقت سوریه 
در تقابل با اسرائیل بود، اما در عمل این تقابل متفاوت بود. 
تا آنجا که سال ۱3️۶۱ هنگام اعزام لشکر ۲۷ برای دفاع 
حزب  توسط  آنها  دادن  بازی  از  سپاه  سرداران  لبنان،  از 
حاکم سوریه و عدم اجازه برای اقدام علیه اسرائیل به شدت 
عصبانی شدند. این موضوع در ماجرای رودست خوردن از 
ایرانی به اسارت گرفته  حافظ اسد در تبادل ۴ دیپلمات 

شده در لبنان با دیوید دوج، عامل منطقه ای سیا بیشتر به 
چشم آمد. 

اما سوریه برای ایران چند نقش راهبردی ایفا کرد. نخست 
اینکه اگرچه اسرائیل از سالهای دورتر به منافع ایران صدمه 
زده، در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی اصلی ترین حامی 
سلطنت طلبان بود و بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
اندازه دو کشور  ایران به  با  اما  دشمنی خود را آغاز کرد، 
با مناطق  فاصله داشت؛ در حالی که به دلیل هم مرزی 
اشغالی، سوریه خط مقدم نبرد با اسرائیل بود. دیگر آنکه 
سوریه اصلی ترین راه ایران برای حمایت از شیعیان لبنان 
بود که در معرض قتل عام قرار داشتند. سوم با توجه به 
حضور سوریه در فضای رسانه ای اعراب، سوریه نقش مهمی 
در شکاندن جوسازی صدام و متحدانش علیه ایران داشت و 
در مجامع منطقه ای و بین المللی حامی ایران بود. این نکات 
در سالهای بعد هم امتداد یافت تا جایی که در روزهای 
تاخت و تاز داعش که هدف آتی خود را ایران اعلام کرده 
برای کمک،  ایران  با اعلام درخواست رسمی  بود، سوریه 

نقطه دفاع ما از کشور خودمان هم بود.
با این حال، این همکاری ها هیچ وقت مانع واقع نگری نشد، 
چنانکه بسیاری از کمک های ایران به حزب الله لبنان با اصل 
مخفی کاری از سوریه انجام می شد. حتی در مواردی ایران 
به سوریه هشدارهای شدید داد، آنچنان که در هنگام کشتار 
حما، امام خمینی به حافظ اسد هشدار تندی داد. بهمن 
۱3️۶۰ بود که اخوان المسلمین سوریه علیه حافظ اسد در 
شهر حما اقدام به شورش کرد و حافظ اسد برای سرکوب 
این قیام اقدام به کشتار هزاران نفر کرد. توقف این کشتار 
اندکی پس از هشدار امام خمینی رخ داد. از همان تاریخ 
خاندان اسد معارضان اخوانی را که قصد براندازی داشتند، 
در محدودیت شدید قرار داد و بسیاری از آنها را به زندان 
انداخت. از همین رو بود که برخی جریانات عربی همچون 
»حماس« که ریشه اخوانی دارند، برغم مواضع ضدصهیونی 
اسد پدر و پسر، به دلیل کشتار هم حزبی های سوری خود 

از آنها کینه به دل داشتند.
حاصل  امروز  تصویرسازی های  از  بسیاری  نکته:  آخرین 
و  اسد  بشار  روزگار  روایت  در  دشمنان  بزرگنمایی های 
پدرش می باشد و آمیخته به دروغ است؛ بدون ارزیابی آن 

را نپذیریم.

 آنچه در سوریه می گذرد؛ فراتر از استراتژی توسعه طلبانه 
ترکیه با چشم انداز امپراتوری عثمانی جدید و جاه طلبی های 
سیری ناپذیر اردوغان و نیز فراتر از اندازه و توانایی گروه های 
ریز و درشت تکفیری مانند »هیات تحریر الشام« و »جبهه 
فتح الشام« و »جبهه انصار الدین« و »جیش السنه« و »لواء 
الحق« و »حرکه نورالدین ذنگی« و »صقور الشام« و »جیش 
المجاهدین« و »حراس الدین« و ... است که امروزه در قالب 

»هیات احرار الشام« سازماندهی شده اند.
گفته می شود ۱۲۰ گروه کوچک و بزرگ تکفیری در سوریه 
رنگ عوض  بر حسب شرایط  منتها  و هستند.  بوده  فعال 
کرده اند. در مرحله نخست جنگ داخلی سوریه از ۲۰۱۱ تا 
۲۰۱۶ بیش از 3️۰۰ هزار نفر افراد تروریست یا وابسته و پیوسته 
به جماعت های تکفیری به سوریه آمدند. هدف ساقط کردن 
حکومت بشار اسد بود. مطلبی که اوباما و کامرون نخست وزیر 
انگلستان و رئیس جمهور فرانسه و اردوغان با صراحت مطرح 
می کردند: این جمله بود: »بشار اسد باید برود.« پروژه سقوط 
نظام اسد و رفتن او و تجزیه سوریه به نتیجه نرسید. سردار 
شهید قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه در متوقف کردن 
آن پروژه نقش تاریخی ایفا کردند. اما متاسفانه با باقی ماندن 
جبهه النصره در ادلب بر اساس پیمان آستانه بین روسیه و 
ترکیه و ایران به عنوان تضمین کنندگان صلح،  در واقع امر 
با تسلط جبهه النصره و عملا ترکیه بر ادلب استخوان لای 

زخم باقی ماند.
اگر به اخبار ادلب توجه کرده باشید می بینید جبهۀ النصره 
از پرچم ترکیه عکس های اردوغان در دفاتر خود استفاده 
می کند. در ادلب لیر ترکیه به عنوان پول متداول در بازار مالی 
و اقتصادی استفاده می شود. در این هفت سالی که از پیمان 
آستانه گذشت ترکیه پایگاه ها و زمینه نفوذ خود را در شمال 
غربی سوریه افزایش داده است. البته در غارت منابع ملی 
سوریه مثل غارت صنایع و انتقال کارخانه ها و دزدی نفت هر 

چه توانسته انجام داده است.  
مرحله جدید تهاجم هیات احرار الشام که در واقع سازماندهی 
مهمترین گرو های تکفیری در این جماعت است، تروریست 
های تکفیری که با سازماندهی نو و تجهیزات مدرن و امکانات 
مالی درجه اول و فعال شدن تلویزیون الجزیره به عنوان رسانه 
اصلی و حضور کارشناسان اوکراینی در آموزش تروریست ها، 
در حقیقت ما شاهد موج جدید و بی سابقه ای از سازماندهی 

عملیات نظامی در یورش به حلب بودیم.
بلافاصله پس از اعلام آتش بس در لبنان نتانیاهو سوریه را 
تهدید کرد. درست در ساعت شروع آتش بس در ساعت ۴ 
صبح به وقت لبنان در روز ۲۷ نوامبر و در همان روز وزارت 
خارجه ترکیه بیانیه ای منتشر کرد و از آتش بس استقبال کرد. 
درست در همان روز و بلکه در همان ساعت هیات احرار الشام 
به فرماندهی جولانی یعنی به فرماندهی دستگاه اطلاعاتی/ 
نظامی ترکیه به حلب حمله کرد. بدیهی است که این حمله 
با هماهنگی آمریکا، ناتو، اسرائیل و ترکیه و قطر و احتمالا 

کشورهای عربی منطقه انجام شده است.
 در واقع ترکیه در سناریوی تغییر خاورمیانه، متناسب با منافع 
خود هم به اشغال بخشی از سرزمین سوریه ادامه داده است 
و هم در صدد اشغال مناطق جدیدی از سوریه بر آمده است. 
برانداختن نظام حکومت در سوریه و تجزیه سوریه سناریوی 
آمریکایی اسرائیلی و ترکی است. آن را در حد مطامع ترکیه 
و یا گرو های تکفیری تقلیل ندهیم. کارگردان و بازیگردان 

آمریکا و ناتو است.

 دست های پنهان
 آمریکا و ناتو در سوریه 

اسد؛قهرمانیاضدقهرمان

 بافت مذهبی جمعیت سوریه به این شرح است:  ۷۴ درصد اهل 
سنت، ۱3️ درصد علوی نصَُیریه،  ۲ درصد شیعه امامی و اسماعیلی،  

3️ درصد دروزی،
 ۷ درصد مسیحی،  و ۱ درصدیهودی و ایزدی هستند.

اهل سنت در سوریه با سایر کشورها مثل عربستان و مصر متفاوت 
است.

اقلیت:  و  اموی،  اکثریت:  است:  دوبخش  به  سوریه  اهل سنت 
شافعی)کُرد( 

 دمشق، مهد تفکر عثمانی اموی است؛ و سالها مرکز حکومت 
معاویه و بنی امیه بوده است. 

برای همین اهل سنت سوریه با ریشه اموی و بصورت صدها 
گروهک رشد کرده است.

تفاوتشان باسایر اهل سنت عربستان و مصر این است که، ]امام[ 
علی را اصلا جزو خلفا نمی دانند؛ معتقدند خلفا به این ترتیب 

است: ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه، یزید و.... 
و نسبت به اهل بیت و بنی هاشم بغض و کینه دارند. 

بخاطر همین اغلب اهل سنت سوریه، ناصبی هستند. 
 علوی نصیریه که خاندان اسد و بشار اسد رئیس جمهور سوریه از 
آن هستند؛ فرقه تاریخی غالی هستند؛ که در زمان حضرت امام 
حسن عسکری )علیه السلام(، شخصی به نام محمد نمُیری است؛ 
که از اصحاب امام حسن عسگری )علیه السلام( معرفی شده، و 
بعد ازشهادت ایشان مدعی وکالت و نیابت از امام زمان )عجل 
ابراز عقاید الحادی  الله تعالی فرجه الشریف(شد. ولی به دلیل 
چون تناسخ و غلوآمیز با نامه امام حسن عسگری )علیه السلام(
رسوا شد. سپس ادعا نمود که او فرستاده خداوند است؛ و ازجانب 
حضرت امام هادی )علیه السلام( فرستاده شده است؛ و منکر 
امامت امام حسن عسکری )علیه السلام( و امام زمان )عجل الله 

تعالی فرجه الشریف( شد؛ و بعد از این مدعی ربوبیت شد؛ و به 
اباحه گری روی آورد.

 بعداز نمُیری، حسین بن حمدان خصیبی )صاحب کتاب هدایه 
الکبری( است؛ که این فرقه راسازماندهی کرد؛ و قبرش در حلب 

است؛ که درسال ۹۱ توسط ارتش آزاد سوریه تخریب شد.
  تفکرنصیریه، مخلوط شیعه و مسیحیت و ایران پیش از اسلام 
است؛ معتقدند که خدا ذات یگانه ای است؛  مرکب از سه اصل 

جداناپذیر،  بنامهای: »معنی«، »اسم«، »باب«. 
این سه گانگی به نوبت در انبیا متجلی شده  است؛ و آخرین تجسم 
با ظهور اسلام مصادف شده، و آن ذات یگانه در تثلیث در وجود 

علی، محمد و سلمان فارسی تجسم یافت. 
بدین سبب تثلیث مزبور را با حروف عمس )ع - م - س( معرفی 
می نمودند؛ که اشاره به حروف اول سه اسم علی، محمد و سلمان 

است.  

 اعمال و مناسک نصیریه این موارد است:
 ۱. نمازدر پنج نوبت به جا می آورند؛ که درتعداد رکعات باهم 
تفاوت دارند؛ درحالی که سجده ندارد؛  اما کاری شبیه رکوع در 

آن وجود دارد.
 ۲. نمازجمعه ندارند؛ و وضوء و تحصیل طهارت برای رفع جنابت 

قبل از نماز ندارند.
 3️. مسجد نداشته، بلکه نمازهای شان را در خانه انجام می دهند؛ و 

به همراه نماز اعمال خرافی نیز انجام می دهند.
 ۴. حج راقبول ندارند؛ بلکه رفتن به حج را کفر و عبادت بت 

می پندارند.
 5️. زکات را قبول نداشته و خمس اموال خود را به مشایخ و رؤساء 

فرقه تحویل می دهند.
 ۶. روزه نزد ایشان دوری جستن از زنان در طول ماه رمضان است.

 ۷. نسبت به صحابه بغض دارند؛ و ابوبکر و عمر و عثمان را لعنت 
می کنند؛ و آنها را جزو محرمات الهی می دانند.

 8. این فرقه معتقد به اسرار باطنی برای عقاید است؛ و خودشان را 
عالم به اسرار نهان می پندارند؛

۹. اعتقاد دارندکه امام حسین )علیه السلام( در روز عاشورا، 
حسین  امام  شبیه  کسی  مانندمسیح،  بلکه  نشده،  کشته 
)علیه السلام( مشبه شد؛ و به جای امام حسین )علیه السلام( کشته 

شد؛ و امام حسین )علیه السلام( به آسمان رفت! 
 اهل سنت سوریه که غالبشان اموی هستند؛ بشار اسد و خاندان 
اسد که حکومت را به دست دارند؛ را از لحاظ اعتقادی و سیاسی 
مهدور الدم می دانند؛ و معتقدندکه حرم هایی مانند حرم حضرت 
بر  حاکمیت  حق  و  شود؛  نابود  باید  علیها(  الله  )سلام  زینب 
سرزمین سوری باید از آن اکثریت )اهل سنت( باشد؛ نه از اقلیت 

۱3️درصدی )علوی(.
معتقدندکه خاندان اسد، حق ۷5️درصدی مردم سوریه را مصادره 

کرده است؛ و هرطوری شده باید این خاندان حذف شوند!
 اینکه می بینید مردم عربی ازجمله فلسطینی ها ازحمله به حلب 
اظهار خوشحالی می کنند؛ از این منظر عقیدتی و سیاسی ببینید؛ 

که خاندان اسد، کافر هستند؛ و علی اللهی هستند! 
 اهل سنت اموی سوریه، درگذشته توسط امپراطوری عثمانی و 
حالا توسط ترکیه پشتیبانی می شوند؛ و اهل سنت شافعی کُرد 

هم مخالف ترکیه هستند.
 طبیعی است که خاندان اسد با این پیشینه تاریخی و مذهبی، با 
حکومت های عربی متفاوت باشد؛ به انقلاب اسلامی ایران بخاطر 
شیعه بودن احساس نزدیکی کند؛ و در دوران جنگ هشت ساله 
عراق برعلیه ایران، درکنار ایران باشد؛ و دشمن اسرائیل باشند؛ و 
جامعه عربی و حکومت های عربی از حکومت بشار اسد دلخوشی 

نداشته باشند.

سیدعطاءالله مهاجرانی

 تبریک به قهرمانان مقاومت!

دوست دارم به مردم سوریه تبریک بگم. حتی به اونهایی 
که از سقوط دولتشون خوشحال شدن. آخه دوران خیلی 
سختی داشتن این مردم از آشوب، ترور، و تحریم های فلج 

کننده آمریکا ...

میخوام تبریک بگم حرکت بخشی از ملت سوریه رو با امید 
داشتن دمکراسی. ولی خب سنم زیاده و یادمه چطور آمریکا 
به بهانه نجات افغانستان از کمونیسم، طالبان رو تجهیز کرد 
و بعد از طالبان هم بیست سال افغانستان رو اشغال کرد، 
به مرکز کشت هرویین دنیا تبدیل کرد، شکنجه گاه بگرام 
رو ساخت و کلی جنایت جنگی دیگه که دیوان بین المللی 

اجازه تحقیق درباره اش رو نداره... 

"دیکتاتوری".  از  رو  سوریه  آزادی  بگم  تبریک  میخوام 
از  بعد  زمان که   اون  ام  دنبال کرده  رو  اخبار  دقیق  اما 
صدام،  مجسمه  کشیدن  پایین  و  عراق  "آزادسازی" 
آمریکایی ها عراق رو بمباران شیمیایی کردن، مرکز شکنجه 
ابوغریب رو ساختن، و نظامیانی مثل بلک واتر آوردن که 

کلی قتل و تجاوز دسته جمعی انجام داد

کنم.  شادی  اسد  مخالف  های  سوری  کنار  دارم  دوست 
اما یاد مخالفین قذافی میفتم که به چشم دیدن بمبارون 
کشورشون توسط نیروهای ناتو رو بعد از خلع سلاح شدن 
برده  روشن  روز  تو  چشمشون  جلوی  حالا  و  دیکتاتور. 
فروشی میشه و آمریکا با خیال راحت از نبود یک قدرت 

مستقل بهترین نفت سبک دنیا در لیبی رو غارت میکنه

و البته شاید قشری از سوری ها که مستقیم قربانی نمیشن 
ازین ببعد کمتر اخبار تاسف بار مملکت رو بشنون. چون 
وقتی آمریکایی ها و مزدورانشون صاحب جایی باشن، رسانه 
ها به ندرت بدبختی های مردم و جنایتهای حاکمانشون رو 

پوشش میدن

در هر صورت فقط میتونم به همه ملت سوریه تسلیت بگم. 
چه اونهایی که میدونن چه بلایی سرشون اومده، و چه اونها 

که خواهند فهمید. 
تنها شیر مردهایی امروز شایسته تبریکن که بزرگترین 
فداکاری ها رو انجام دادن، نه برای حفظ اسد که برای رضای 
خدا و نجات خلق خدا از همه بازوهای تروریستی غرب از 
صهیونیسم گرفته تا داعش. و تبریک بزرگتر به شیرزنانی 
که پسران و همسران عزیزشون رو راهی این مسیر مقدس 
کردن. امروز که مردم منطقه طعم تلخ معامله با آمریکا و 
اس-را-ئیل رو میچشن، برنده فقط کسانی هستن که با 

خدا معامله کردن. 
مثقال ذره ای از اعمالشون تلف نخواهد شد

و پاداش این معامله قطعا بهشته
پس هزاران تبریک به قهرمانان مقاومت!

دربارهسوریهچهمیدانیم؟

 چرا حزب الله توانست
 ولی اسد نتوانست؟

بقای  رمز  شد.  وارد  حزب الله  بر  ممکن  فشار  بیشترین 
مقاومت   - ملت   - ارتش  طلایی  مثلث  همان  اما  حزب 
بود و هست. از ابتدای جنگ لبنان نیز علاوه بر پایداری 
و استقامت سازمان مقاومت، حمایت مردم از حزب الله و 
ارتش در  بازی  آوارگان جنوب و همچنین عدم  پذیرش 
پازل دشمن، باعث شد تا مقاومت لبنان از نبرد فوق سربلند 

خارج شود. 
این سه ضلع اما دقیقا مواردی بود که اسد را سرنگون کرد. 
گلوله ای  اساساً  ارتشی  نه  می کردند،  حمایت  مردمی  نه 
شلیک کرد و نه مقاومت به دلایل متعدد به طور کامل 
در کنار دمشق قرار گرفت. این نشان می دهد که حزب الله 
به خوبی به مثلث تاریخی پی برد و البته یکی از دلایل 

آتش بس نیز حفظ این مثلث طلایی بود.

مرضیه هاشمی
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 سال سوم                   شماره چهارصدوهشتادوچهار
اقتصاد

چین و ایالات متحده در حال منزوی کردن اقتصادهای خود 
یارانه  میلیاردها دلار  با  از صنایع خود  این دو کشور  هستند؛ 
حمایت می کنند. اقتصاد جهانی در حال تغییر است. آیا اقتصاد 
آلمان بین این دو بلوک خرد خواهد شد؟ صنعت داخلی آلمان با 

انتخاب های سختی روبه رو است.
ورود به خودروهای الکتریکی برای فورد در ایالات متحده بسیار 
راحت تر از آنچه که انتظار می رفت، پیش رفته است. به گفته 
مدیر کارخانه، کامیون الکتریکی F-۱5️۰ نه تنها دقیقاً مشابه 
مدل های سوخت فسیلی خود است، بلکه هواداران بیشتری را 
نیز به خود جلب کرده است. فورد پیش بینی خود را برای امسال 
مبنی بر سود عملیاتی حدود ۱۰ میلیارد دلار تایید کرده است که 
تفاوت قابل توجهی با وضعیت در آلمان است و سود سه ماهه سوم 

فولکس واگن ۶۴ درصد کاهش یافته است.
در ایالات متحده، برنامه های محرک اقتصادی برای محصولات 
دوستدار محیط زیست در حال اجراست. در مقابل، در آلمان، 
ائتلاف حاکم تحت رهبری صدراعظم اولاف شولتس هنوز درگیر 

اختلافاتی بر سر سیاست اقتصادی صحیح است.

نظم جهانی در حال تغییر است  
با مشکلاتی  متحده  ایالات  در  روزگاری  صنعت خودرویی که 
مواجه بود، اکنون به طور کامل در حال بازیابی است. این در 
حالی است که آمار فروش برندهای آلمانی در حال سقوط است. 
بزرگترین کاهش هم در بازاری به نام چین رخ داده است که در 

دهه های اخیر باعث رشد آن ها شده است.
ایالات متحده و چین در حال گسترش صنایع خود و منزوی 
کردن خود از بقیه جهان هستند. آمریکایی ها سعی دارند بر بازار 
داخلی وسیع خود تمرکز کنند. چینی ها نیز در حال گسترش 
کنترل خود بر منابع طبیعی و فناوری های کلیدی هستند و دنیا 
را با محصولات داخلی خود که یک ویژگی اصلی یعنی »ارزان 

بودن« دارند، پر می کنند.
به نظر می رسد دوران جهانی سازی که همواره در حال گسترش 
بود، به پایان رسیده است؛ دوره ای که در آن تولید بر اساس این 
باور بود که تجارت بین المللی به نفع همه شرکت کنندگان خواهد 
بود. در دوران جهانی سازی، هدف اصلی کارآمدتر شدن و تولید 
ارزان تر بود. حالا هر کسی به دنبال منافع خود است. طبق گفته 
صندوق بین المللی پول )IMF(، شکل گیری بلوک های اقتصادی 
می تواند منجر به کاهش ۲-3️ درصدی تولید ناخالص جهانی در 

هر سال شود.

ریسک زدایی و »هم گرایی« در تجارت جهانی  
با تعرفه هایی آغاز شد که  ایالات متحده  روند این موضوع در 
آلومینیوم  و  فولاد  روی  بر  ترامپ،  دونالد  وقت،  رئیس جمهور 
وارداتی وضع کرد. در کمپین فعلی، او مجددا تهدید کرده است 
از چین،  وارداتی  بر روی محصولات  بار  این  را  تعرفه هایی  که 

مکزیک و سایر نقاط جهان اعمال خواهد کرد.
بر روی  بازدارنده  تعرفه های  نیز در همین حال،  اروپا  اتحادیه 
خودروهای الکتریکی ارزان قیمت از چین وضع کرده است تا 
ضرر  به  تصمیم  این  کند.  حمایت  اروپایی  تولیدکنندگان  از 
خودروسازان اروپایی و آمریکایی که در چین خودرو می سازند و 

به خارج صادر می کنند نیز می شود.
آن هایی که به دنبال امنیت هستند، گزینه دیگری جز بازگرداندن 
تولید به داخل یا واردات محصولات از کشورهای متحد، ندارند. 
روندی که به نام »هم گرایی« شناخته می شود. شرکت هایی که 
دیگر نمی خواهند به مواد خام ارزان قیمت از چین وابسته باشند، 
اکنون باید به دنبال منابع دیگر برای کاهش ریسک بگردند. این 

رویکرد نیز در زبان کسب وکار »ریسک زدایی« نام گرفته است.

بسته شدن درهای بازار بین المللی روی آلمان  
وزش های اقتصادی نسبتاً شدید به شدت بر مدیران آلمانی تاثیر 
و  بازرگانی  اتاق  که  نظرسنجی سالانه ای  است. طبق  گذاشته 
صنایع آلمان )DIHK( از اعضای خود انجام داده است، حدود 
۶۱ درصد از مدیران آلمانی اعلام کرده اند که با موانعی در تجارت 
بین المللی خود مواجه هستند. این درصد در سال ۲۰۱3️ تنها 3️۴ 
درصد بود. روندی که شرکت های آلمانی تجربه کرده اند، در تعداد 
محدودیت های تجاری که در سراسر جهان اعمال شده، منعکس 

می شود.

هیچ گونه  هابک،  روبرت  آلمان،  اقتصاد  وزیر 
جدید  اقتصادی  نظم  این  مورد  در  توهمی 
ندارد. او در میانه ماه اکتبر در یک همایش ژئو-

اقتصادی گفت: »5️۰ درصد از رشد اقتصادی ما 
از تجارت بین المللی ناشی می شود.« او اضافه 
کرد: »در چین، این رقم فقط ۲۰ درصد است.«

چین در معرض خطر جدی قرار دارد  
فولکس واگن شاهد کاهش ۱۰ درصدی فروش 
خود در چین بوده است؛ بی ام و با کاهش ۴ 
و مرسدس-بنز هشدار  روبه رو شده  درصدی 

سود صادر کرده است.
ناخالص  تولید  رشد  گذشته،  سال های  در 
سراسر  در  ساخت وساز  توسط  چین  داخلی 
کشور روبه جلو برده می شد. فرودگاه های جدید، 

بزرگراه ها و خطوط قطار سریع السیر. صدها هزار برج مسکونی و 
آپارتمان ساخته شد که با قرض گرفتن پول تأمین مالی می شد. با 
اتمام بخش ساخت وساز مسکونی، آن دوران به پایان رسیده است. 
از آن زمان، رهبری حاکمیت در پکن در تلاش بوده است تولید 
صنعتی را برای رسیدن به هدف رشد 5️ درصدی دولت تحریک 

کند. نتیجه آن، انبوهی از کالاهای مصرفی است.
نتیجه این است که چین اکنون بیش از هر زمان دیگری کالاهای 
خود را به خارج از کشور صادر می کند. در اروپا، این روند به ویژه 
در حوزه خودروهای برقی احساس شده است. شرکت های چینی 
که از یارانه های دولتی حمایت می شوند، قادر به عرضه خودروهای 
الکتریکی به قدری ارزان هستند که کمیسیون اروپا اخیراً چاره ای 

جز اعمال تعرفه های حمایتی ندیده است.

چین می خواهد دنیا را وابسته به خود کند ولی خودش مستقل   
بماند

با سایر نقاط  رهبری چین تصمیم گرفته بود تجارت خود را 
رئیس جمهور  کرونا،  همه گیری  طول  در  دهد.  کاهش  جهان 
چین استراتژی دو گردش خود را ارائه داد که گامی به سمت 
خودکفایی کشور بود. طبق برنامه پنج ساله فعلی، هفت حوزه 
کلیدی قرار است از سرمایه گذاری های قابل توجه در تحقیق و 

توسعه بهره مند شوند.
این استراتژی پیش بینی می کند که تجارت بین المللی تنها نقش 
حمایتی ایفا کند. به نظر می رسد دیدگاه شی این باشد که جهان 
باید به اقتصاد چین وابسته باشد، اما چین می خواهد بدون نیاز به 

جهان موفق شود.
برای مدیران آلمانی، که از موفقیت های اخیر خود لذت برده اند، 
این تغییرات، سخت قابل پذیرش بوده است. آن ها برای دهه ها 

به طور عمده به ژئوپولیتیک بی توجه بودند.
لابی های فدراسیون صنایع آلمان از مدیران اجرایی بزرگ تر و 
مقاله ای  فدراسیون،  این  ژانویه ۲۰۱۹،  در  بودند.  دوراندیش تر 
قابل توجه ارائه داد که در آن مطرح شده بود اروپا باید اصلاحاتی 
انجام دهد تا با چین همگام شود. این مقاله به »رقابت سیستمی« 
بین اقتصادهای بازار اجتماعی آزاد در اروپا و »اقتصاد دولتی محور 
چین« پرداخته بود. این دیدگاه که تقریباً شش سال پیش منتشر 

شد، تقریباً یک دیدگاه جنجالی بود.
دولت آلمان تا تابستان ۲۰۲3️ زمان نیاز داشت تا استراتژی خود 
را برای چین تدوین کند. اینک، دولت آلمان نیز چین را به عنوان 
»رقیب سیستمی« می بیند، وضعیتی که مدت هاست موجب درد 

و رنج شرکت های اروپایی شده است.

ایالات متحده – شریک یا رقیب؟  
صرف نظر از اینکه در آمریکا چه کسی رئیس جمهور باشد، جنگ 
تجاری بین ایالات متحده و چین ادامه خواهد یافت. این خبر 

خوبی برای اروپا نیست.
این ترامپ بود که در دوران ریاست جمهوری اول خود، چین را 
به خاطر از دست رفتن صدها هزار شغل صنعتی پردرآمد در 
ایالات متحده آن هم به دلیل بسته شدن کارخانه های فولاد و 

خودروسازی، مقصر دانست.
جو بایدن این روند را ادامه داد و حتی تعرفه های وضع شده توسط 
ترامپ را به محصولات دیگری مانند خودروهای الکتریکی ساخت 
چین گسترش داد. او قصد داشت شبکه اجتماعی تیک تاک، 

متعلق به شرکت چینی بایت دنس، را به دلیل مسائل امنیت ملی 
فیلتر کند. این شاید واضح ترین پیام او به پکن باشد که ایالات 
متحده حتی در مورد یک اپلیکیشن بسیار محبوب نیز متوقف 

نخواهد شد.
به صنعت  دلار  میلیون  آمریکا صدها  رئیس جمهور  همچنین 
ایالات متحده از طریق قانون کاهش تورم پمپاژ کرده و تأسیس 
همچنین  است.  داده  گسترش  را  باتری  و  چیپ  کارخانه های 
و  معدنی  شرکت های  خودرو،  تولیدکنندگان  به  مشوق هایی 
فناوری نیز ارائه شده است. در حال حاضر، ایالات متحده در حال 
عمل کردن به عنوان جاروبرقی اقتصاد جهانی است و حتی با ارائه 
مزایای مالیاتی عظیم، سرمایه گذاری های اروپایی را به سمت خود 

جذب می کند.

خداحافظی آمریکا با جهانی سازی  
از زمان پاندمی کرونا، اقتصاد ایالات متحده سریع تر از بیشتر 
اقتصادهای صنعتی دیگر نظیر آلمان رشد کرده است. بیکاری به 
ندرت این قدر پایین بوده و تولید ناخالص داخلی این کشور هرگز 

به این حد بالا، نرسیده است.
روز به روز بیشتر فناوری ها به عنوان مسائلی مرتبط با امنیت ملی 
اعلام می شوند و صادرات برخی ماشین آلات و محصولات به چین 
ممنوع شده است. شرکت های آمریکایی تنها کسانی نیستند که 
تحت تأثیر قرار گرفته اند. ژئو-اقتصاددان اشمکر هشدار می دهد: 
»آمریکایی ها همچنین شرکت های کشورهای متحد از جمله 

شرکت های اروپایی را مجبور به پیروی می کنند.«
دولت ایالات متحده به تازگی اعلام کرده است که خودروهای 
جدیدی که با فناوری چین کار می کنند، از سال ۲۰۲۷ دیگر 
اجازه ورود به جاده های آمریکایی را نخواهند داشت. اگر ایالات 
متحده و چین برای شرکت های آلمانی جذابیت کمتری پیدا 
کنند و بیشتر به سمت بسته شدن پیش روند، این شرکت ها 
باید به دنبال بازارهای جدید بگردند. چرا آلمان نباید با متحدان 
باقی مانده اش در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین همکاری کند تا 

جان تازه ای به تجارت ترجیحی بدهد؟

گسترش نفوذ چین به حیاط خلوت آمریکا  
چین در حال پیگیری یک برنامه هدفمند برای تقویت روابط 
با کشورهای آمریکای لاتین و آسیا است. مدیران آلمانی تنها 
می توانند با تعجب نظاره گر باشند. این بازی ژئوپولیتیکی واقعاً 

بزرگ است و در آینده شاید حتی درباره جنگ و صلح باشد.
یعنی  کشور،  این  رقیب  بزرگترین  متحده، حرکات  ایالات  در 
جمهوری خلق چین در آمریکای لاتین نگرانی هایی به وجود 
دارند  با دولت  نزدیکی  ارتباط  است. شرکت های چینی  آورده 
استراتژیک  تأثیر ملاحظات  تحت  تصمیمات سرمایه گذاری  و 
چنین  جهانی سازی،  دوران  در  دارند.  قرار  خارجی  سیاست  و 
ملاحظات استراتژیکی نقش زیادی نداشتند. اما اکنون، اقتصاددان 
آمریکایی، اوری دادوش، می نویسد: »تاریخ به ما می آموزد که 
تنش های تجاری می توانند پیش درآمد و بهانه ای برای جنگ های 

واقعی باشند.«
در جریان بازدید از برزیل، نماینده تجاری ایالات متحده به میزبان 
خود هشدار داد که به ابتکار »کمربند و جاده« چین نپیوندد. 
این موضوع یادآور دوران جنگ سرد است که کشورهای مختلف 

تحت فشار قرار می گرفتند تا یکی از دو طرف را انتخاب کنند.
)منبع:  اشپیگل(

بلوکبندیاقتصادجهانیوپایانرویایجهانیسازی

 فعالیت های نامولد 
و سودهای کوتاه مدت!

پول و نقدینگی خود را در کجا سرمایه گذاری کنیم که 
بیشترین سود را کسب کنیم؟ این، یکی از پرسش هایی 
است که همیشه ذهن دارندگان نقدینگی را مشغول کرده 
ملاحظات  چارچوب  در  اگر  پرسش  این  به  پاسخ  است. 
اقتصاد کلان باشد، می تواند نجات بخش شود و چنانچه 
امکان  شود،  تعریف  فردی  منافع  چارچوب  در  صرفاً 

ورشکستگی همه اقتصاد را فراهم می کند.

سرمایه گذاری در بازارهای نامولد، مانند طلا و دلار اگرچه 
ممکن است سودهایی را در کوتاه مدت ایجاد کند؛ اما در 
و  گذاشت  خواهد  اقتصاد  کل  بر  منفی  اثرات  بلندمدت 
فرزندان و نسل های بعدی را با چالش های کلان اقتصادی 
ـ  ایرانی  فرهنگ  با  منطبق  اینکه  مواجه می کند. ضمن 
اسلامی ما، برکت و رشد جامعه در تلاش و سعی نهفته 
است، نه در فعالیت هایی که ارزش اقتصادی ندارند. لازم 
با نگاه به  ابعاد فرهنگی تولید و رشد اقتصادی  است به 
ذهنیت های فردی و اجتماعی توجه کرد و نسبت به تقویت 
فرهنگ سهم آفرینی در رشد اقتصادی کشور به جای نگاه 

سهم خواهی حساس بود.

مردم ما باید مسئولیت خود را در اقتصاد بپذیرنند و با رفتار 
اقتصادی صحیح  تقویت کننده  زیرساخت اجتماعی برای 
اما  حمایت و پشتیبانی تولید و مانع زدایی از آن باشند. 
بخش مهم تر این آسیب شناسی، ترک فعل ها در حکمرانی 
و  منفعت طلب  غالباً  انسان ها  بالاخره  است.  اقتصادی 
بدون  نامولد  فعالیت های  وقتی  هستند.  ریسک گریز 
محدودیت و موانع، سود بیشتری از تولید داشته باشند 
و تورم به معنای کاهش ارزش پول ملی، به صورت مزمن 
اقتصاد را فرا گرفته، مشارکت مردمی به جای حرکت به 

سمت تولید، به سمت فعالیت های نامولد حرکت می کند.

بنابراین، دولت باید تلاش کند در گام اول هر چه سریع تر 
تورم را در سطوح حداقل قرار دهد و سپس با ابزارهایی که 
در اختیار دارد، مانند مالیات و رصد معاملات سوداگرایانه، 
رقیب فعالیت های تولیدی در کشور به شدت تضعیف شود 
و فعالیت های فاقد ارزش، پرهزینه شوند تا زمینه حضور 

مردم در تولید ایجاد شود. 

اقتصادی  ارزش  فاقد  فعالیت های  با  تورم  مهار  بنابراین، 
ارتباط مستقیم دارند و دولت و مردم باید در این زمینه 
احساس مسئولیت کنند. چه اینکه در اقتصاد ایران، حجم 
نقدینگی کمتر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته است، 
اما آزادی کامل فعالیت های سفته بازانه و به تبع اینها هجوم 
نقدینگی به فعالیت های نامولد، از عوامل تورم های بالا در 

اقتصاد است.

شروع دومینوی شکست سوریه به ۲۰۰5️ باز می گردد زمانیکه 
برخی »اقتصادخوان های سیاست ندان« با بلاگری رسانه ای بر 
طبل توهمِ »دولت بزرگ و پرخرج« کوبیدند تا سیاست های 
»رفاه عمومی« سوریه را در هم بشکنند که امروز ثمره شوم آن 

بشود انهدام سرمایه اجتماعی دولت.
رفاهی  اما چتر  اقتصادی که داشت  نواقص  با همه   سوریه 
عمومی را در حوزه خدمات عمومی مثل بهداشت و درمان، 
بازنشستگی فراهم  آموزش، بیمه و تأمین اجتماعی و نظام 
کرده بود. حتی تسهیلات دهی خوبی برای حوزه کشاورزی 
تا  بود  گذاشته  اجرا  به  خود  اساسی  کالاهای  خودکفایی  و 
اینکه عده ای مبتنی بر آموزه های جزوات اقتصادی خود، بدون 

توجه به هیچ کدام از سایر ابعاد سیاسی، اجتماعی، امنیتی 
دولت،  مخارج  »کاهش  مثل  اهدافی  با  سوریه،  اقتصادی  و 
چابک سازی دولت، توزیع عادلانه!! یارانه و ...« و دقیقا با همین 
واژگان، بشار اسد را به سمت حذف سیاست های رفاه عمومی 

در سوریه بردند.
 حذف یارانه ها شروع شد، سوخت و نان گران شد، حمایت 
شدیدا  کشاورزی  و  غذایی  اساسی  کالاهای  تولید  از  دولت 
کاهش پیدا کرد، سوریه به واردکننده بسیار از همین کالاها 
تبدیل شد. نظام بیمه عمومی عملا لغو شد و بیمارستانهای 
دولتی به سمت خصوصی شدن رفتند و هزینه درمان سر به 
فلک کشید.حتی حوزه آموزش هم به سمت خصوصی شدن 

پیش رفت تا جاییکه از مهدکودک تا دانشگاه را شامل میشد.
اما نه دولت چابک شد، نه بخش خصوصی توسعه یافت، نه 
درآمد سرانه رشد کرد، نه بهره وری و توسعه به صرفه شد و 
نه هیچکدام از درهای آرمان شهر توََهمی آن اقتصادخوان های 

مشاور بشار اسد باز شد.
رسانه های دولتی سوریه هم با تریبون دادن به این جریان، 

ناخواسته سقوط را تسریع کردند.
نتیجه: انهدام سرمایه اجتماعی اسد و شروع و توسعه ناامنی های 

گاه و بیگاه از شمال و جنوب سوریه.
این عاقبت حتمی هر دولتی است که حکمرانی را به دست 

»اقتصادخوان های سیاست ندان« و بلاگرها بدهد.

 اعطای تسهیلات بلاعوض آمریکا دلایل اقتصادی سقوط بشار اسد
جهت کنترل فرسایش خاک

آژانس خدمات کشاورزی آمریکا ماه میلادی گذشته اعلام 
کرد که بنا به تصویب نامه کنگره آمریکا برای حمایت از 
دولتی،  و  از خصوصی  اعم  زمین های کشاورزی  و  مراتع 
بودجه ای به مبلغ ۲ میلیارد دلار را صرف حفاظت از مراتع، 
ایمنی محصولات کشاورزی  و شبکه  آب  کیفیت  پایش 

تولید شده اختصاص خواهد داد.
حوادث  مقابل  در  کشاورزان  از  حمایت  برای  برنامه  این 

احتمالی و مصون ماندن بازار از نوسانات قیمتی است.
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شبکه های سریال سازی نمایش خانگی فعالانه در حال کار و 
تولید سریال های مختلف با چاشنی خشونت و ابتذال است. از 
آنجا که ظاهراً مسئولان و ناظران رسانه سر در برف کرده اند و 
نمایش خانگی گاهی ابتذال را با طعم خشونت و گاهی هم با 
چاشنی طنز و هیجان به خورد خانواده ها می دهد. برخی تولیدات 
این شبکه ها به قدری نازل و آلوده به ابتذال است که نمی توان در 

جمع خانواده آنها را تماشا کرد.
تا چندی پیش شاهد سیگار کشیدن مستمر مردها در این فیلم 
و سریال ها بودیم و آهسته آهسته ژست سیگار کشیدن برای 
جذب مخاطب به زنان هم کشیده شد تا جایی که نمایش سیگار 
این روند  اینکه  از  زنان در سریال ها عادی شد غافل  کشیدن 
ممکن است منجر به عادی سازی این رفتار ناسالم شود. وقتی 
یک شخصیت محبوب و قابل احترام در حال سیگار کشیدن به 
تصویر کشیده می شود، این رفتار به تدریج به عنوان یک عادت 
عادی و قابل قبول در ذهن بینندگان جای می گیرد. به ویژه، تأثیر 
این نمایش ها بر زنان و دختران جوان که در جستجوی هویت و 

الگوهای رفتاری هستند، نگران کننده است.
روایت های زنان مختلف نشان می دهد که نمایش سیگار کشیدن 
زنان تأثیرات متفاوتی بر آن ها داشته است. از تغییر نگرش ها نسبت 
به سیگار کشیدن تا نگرانی های خانوادگی و تأثیرات بر فرزندان، 

این صحنه ها می توانند پیامدهای منفی زیادی داشته باشند.
اما در برنامه های جدید نمایش خانگی شاهد عادی سازی مصرف 
مشروبات الکلی هستیم، چندی پیش بود که مسمومیت و مرگ 
عده ای بر اثر مشروبات الکلی خبرساز شد. تحت تأثیر قرار گرفتن 
افراد جامعه خصوصاً نوجوانان از هنجارشکنی ها و قبح زدایی و 
عادی سازی آشکار سریال های شبکه نمایش خانگی نمی توان 
اثرات مخرب این رهایی و بی قیدی  نادیده گرفت و نمی توان 

محصولات نمایشی پلتفرم ها را انکار کرد.

عادی سازی مصرف الکل در نمایش خانگی  
سید کمیل حسینی جامعه شناس و پژوهشگر حوزه آسیب های 
اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر مطرح کرد: امروزه تبلیغ و 
عادی سازی مصرف الکل در نمایش خانگی را بین مخاطبان 

شاهد هستیم. این روند دلایل مختلفی را شامل می شود.
انجام  رسانه  کار  که  کسانی  اوقات  گاهی  داد:  ادامه  حسینی 
می دهند به یک سری نکات و ریزه کاری ها دقت نمی کنند. با 
فرض اینکه معیار این نوع نقض قانون و عادی سازی کردن در 
سریال های نمایش خانگی برای بیان و معرفی یک شخصیت 
خبیث است که الکل مصرف می کند. برای این مورد استدلالی 
وجود دارد که سازنده می گوید من الکل را تبلیغ و مخاطب را 
تشویق به مصرف الکل نکرده ام بلکه برای بیان آن کاراکتر منفی 

از الکل استفاده کردم.

یک  افزود:  اجتماعی  آسیب های  حوزه  پژوهشگر 
نکته مهم در این نوع طرز فکر وجود دارد و آن این 
است که یک رسانه دارای پیام های آشکار و دارای 
پیام آشکار در یک سریال  پیام های پنهان است. 
ممکن است این باشد که مصرف الکل مضر است 
این موضوع در  پنهان  پیام  اما در  و عوارض دارد 
ناخودآگاه مخاطب شکل می گیرد که برای آرامش 
پیدا کردن، کم شدن استرس و عصبانیت از الکل 
می توان استفاده کرد و مصرف الکل برای لذت است. 
این خود یک دلیل برای افزایش مصرف الکل در 

جامعه خواهد بود.

نباید معضلات اجتماعی را علنی نمایش دهیم  
وی اظهار داشت: ممکن است بعضی از فیلم سازان 

تفکر دیگری داشته باشند و بگویند این بخشی از واقعیت جامعه 
است و باید نشان داده شود. این استدلال مناسبی برای ساخت 
چنین فیلم هایی کافی نیست. لزومی ندارد که برای واقعی ساختن 
و ملموس بودن یک فیلم عین همان معضلات را به طور علنی در 

صحنه های فیلم جای دهیم.
حسینی ادامه داد: گاهی اوقات علنی کردن یک سری از معضلات 
اجتماعی خود یک مجوز برای انجام آن رفتار ناسالم در جامعه 
خواهد شد. باید این نکته را گفت که بعضی نشر ندادن برخی 
آسیب ها، از نشر دادنش آسیب کمتری را به جامعه وارد می کند. 
این به معنای بی تفاوتی نسبت به آن معضل اجتماعی نیست اما 

راه حل درست کردن آن معضل هم این روش نخواهد بود.

الکل نباید در رسانه دیده شود  
پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی راهکار کاهش یافتن مصرف 
الکل را اینگونه توضیح داد: الکل نباید در رسانه دیده شود. اگر در 
رسانه به صورت علنی دیده شود از این طریق بار ارزشی و وجهه 
اجتماعی پیدا خواهد کرد و مخاطب فکر می کند این یک راه حل 

برای برطرف کردن مشکلات زندگی و به آرامش رسیدن است.
که  است  این  محتوایی  با چنین  مقابله  راه  داشت:  اظهار  وی 
رسانه های دیگری محتواهایی تولید کنند که اشاره به عوارض و 
مضرات الکل برای مخاطبین داشته باشد. همچنین داشتن یک 
برنامه درست برای پیشگیری، آموزش و آگاهی یکی از ملزومات 

برای کاهش پیدا کردن الکل در جامعه است.
حسینی اذعان کرد: به همین سبب باید برای محتواهایی که از 
نمایش خانگی پخش می شود یک قاعده و قانون گذاشت و باید 
از یک فیلتر رد شوند تا نتوانند هر محتوایی را برای مخاطب 

تولید کنند.
وی خاطر نشان کرد: گاهی اوقات بعضی افراد می گویند ایران اگر 

مصرف الکل را در کشور آزاد کند، آسیب کم می شود و می تواند 
بهتر کنترلش کند اما باید گفت که این تفکر به شدت غلط است. 
زیرا ما همچنان جز کشورهایی هستیم که مصرف الکلشان پایین 
است و آزاد کردن الکل نه تنها کمکی به کنترل بهتر افراد در 
جامعه نمی کند بلکه به غیر از آن تعداد خاص مصرف کننده افراد 

بیشتری را دچار این معضل می شود.

افزایش موارد مسمومیت با الکل  
راضیه کشاورز ملکی سرپرست گروه تجویز و مصرف فراورده های 
سلامت سازمان غذا و دارو، نیز با اشاره به افزایش موارد مسمومیت 
با الکل در سطح کشور، تأکید کرد که مصرف مشروبات الکلی 
تقلبی، به ویژه آن هایی که حاوی متانول هستند، می تواند خطرات 
جانی و جدی را به دنبال داشته باشد. متانول، نوعی الکل سمی 
است که در مشروبات الکلی قاچاق، ضدیخ و برخی از حلال ها 
وجود دارد و می تواند علائم اولیه مسمومیت را در مدت زمان 

کوتاهی بروز دهد. 
وی ادامه داد: علائم اولیه مسمومیت با متانول معمولاً بین نیم تا 
چهار ساعت پس از مصرف ظاهر می شود و شامل تهوع، استفراغ، 
درد شکمی، سردرد، گیجی و خواب آلودگی است. متأسفانه در 

این مرحله بسیاری از بیماران به پزشک مراجعه نمی کنند.

سرپرست گروه تجویز و مصرف فراورده های سلامت سازمان غذا 
و دارو همچنین به علائم اصلی مسمومیت اشاره کرد که ممکن 
است بین ۶ تا ۲۴ ساعت بعد از مصرف الکل بروز کند. این علائم 
شامل اختلالات بینایی مانند تاری دید، دید برفکی، تغییر میدان 
بینایی، ترس از نور، دوبینی و حتی کوری کامل است. او هشدار 
داد که پس از گذشت ۲۴ ساعت، وضعیت بالینی فرد مسموم به 
طور جدی وخیم تر می شود و ممکن است به تشنج و اغما منجر 

شود که در نهایت می تواند منجر به مرگ شود.

جَنگنمایشخانگیباخانوادهها؛
اینبارعادیسازیمصرفالکل!

سیدکمیل حسینی - راضیعه کشاورز ملکی

سجاد نوروزی مدیر پردیس سینما آزادی در مصاحبه با برنامه 
»سینما زاویه« رادیو گفت وگو در پاسخ به این پرسش که آیا 
سینمادارها تمایلی به نمایش فیلم های غیر کمدی ندارند گفت: 
ما در شرایط فعلی اساساً فیلم غیر کمدی نداریم. هم اکنون سه 
چهار فیلم کودک و نوجوان و پویانمایی، سه فیلم کمدی و تعداد 
محدودی فیلم غیر کمدی اکران می شود که صاحبان این آثار غیر 
کمدی هم دل به اکران های دوهفته ای داشتند و صرفاً برای خالی 
نبودن عریضه فیلم ها را اکران کردند و قصدشان اکران بلندمدت 

نبود.
 وی افزود: از ابتدای امسال فقط یک فیلم غیر کمدی »بی بدن« 
توانست اقبال مخاطب را بگیرد که اگر تمهیداتی برای اکران آن 

فراهم می شد قطعاً فروش بیشتری داشت.

 مدیر پردیس سینما آزادی با اشاره به اینکه سه فیلم جدی 
و غیر کمدی به نام »متری شش و نیم«، »شبی که ماه کامل 
شد« و »سرخ پوست« در سال ۱3️۹8 و قبل از کرونا با رعایت 
استانداردهای حرفه ای و کیفی در فیلمنامه تولید شدند اظهار 
کرد: این سه فیلم غیر کمدی روی هم رفته با بلیت ۲۰ هزارتومانی 
8۰ میلیارد تومان فروش داشتند و علت اینکه الان ما در سال 
۱۴۰3️، ادعا داریم ۷۷ درصد فروش سینما مربوط به فیلم های 
کمدی است این است که اساساً فیلم غیر کمدی تولید نشده 

است.
 وی متذکر شد: ما امسال فیلم کمدی غیراستاندارد بدون فروش 
به خاطر حضور  هم زیاد داشتیم؛ مانند فیلم »قیف« که صرفاً 
تا یک عددی  بازیگر شاخصی چون رضا عطاران در دو هفته 
فروخت؛ اما بعد از آن از گردونه اکران خارج شد. به عبارتی، ذائقه 
مخاطب تغییر نکرده و اثری نیست که بتواند این جای خالی را 

برای مخاطب پر کند.
»مست  فیلم  میلیاردتومانی  فروش ۱۲۰  به  اشاره  با  نوروزی   
عشق« فقط طی یک ماه اکران گفت: به دلیل اینکه مخاطب 

آنچه که توقع داشت را از فیلم نگرفت و تبلیغات 
سینه به سینه بین مخاطبان اتفاق نیفتاد فروش این 

فیلم متوقف شد.

 این سینمادار افزود: اگر تنوع ژانر در حالت استاندارد 
رعایت شود و فیلم های باکیفیت و خوبی در ژانرهای 
غیر کمدی داشته باشیم مطمئناً استقبال وسیعی از 

فیلم ها صورت خواهد گرفت.

 نوروزی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی 
بر اینکه آیا در ترکیب فیلم هایی که امسال به نمایش 
درآمدند به دسته بندی خاصی رسیدید گفت: بله، ما 
این دسته بندی را داریم و قبلاً هم یک کار پژوهشی 
با جامعه آماری نزدیک به ۲۷ هزار نفر انجام دادیم 

و به یک دسته بندی رسیدیم. نکته جالب اینکه یکی از ژانرهای 
پرطرف دار در بین مخاطبان سینما آزادی ژانر دفاع مقدس است 
کمااینکه فیلم های دفاع مقدسی مانند »موقعیت مهدی« و حتی 

»قلب رقّه« در سینما آزادی مخاطب خوبی پیدا کرد.
وی با تذکر این نکته که ژانر غیر کمدی در همه دنیا متکی 
بر ارتباط وسیع با ادبیات داستانی و اقتباس است اظهار کرد: 
متأسفانه این ارتباط در ایران منهدم شده و اساساً چنین چیزی 
در ایران نداریم و یکی از دلایل کم رونقی ژانر غیر کمدی هم 
این است که همه فیلم ها در یک بازه زمانی از هم تقلید کردند و 

مخاطب هم آن ها را پس زد.

نهادهای  ورود جدی  از ضرورت  آزادی  پردیس سینما  مدیر   
آثار غیر کمدی درست و استاندارد به عنوان راهکار  به  دولتی 
فوری برای علاج بی ژانری سخن گفت و افزود: اگر نهادهای 
دولتی به جای پول هایی که طی سالیان گذشته در سینما هدر 
اقتباس و هویت و  به  دادند و فیلم های بی مخاطب ساختند 

اساطیر ما توجه می کردند الان شاهد این وضعیت نبودیم.

توسط شبکه های  آثار کمدی  وقتی  نوروزی معتقد است که   
تلویزیونی کشورمان تبلیغ نمی شوند عملاً مرجعیت آثار هنری و 

سرگرمی به خارج از کشور هدایت می شود.
وی با اشاره به اینکه هزینه تولید فیلم های غیر کمدی به شدت بالا 
رفته است گفت: در حال حاضر کف هزینه برای تولید فیلم غیر 

کمدی نزدیک به 5️۰ میلیارد تومان است.

 مدیر پردیس سینما آزادی از تعداد کم سالن های سینما در ایران 
انتقاد و تصریح کرد: اشتباه ما در سینمای ایران این است که 
می خواهیم در حوزه تولید و توزیع و تبلیغات چرخ را دوباره اختراع 

کنیم و از تجربیات جهانی درس نمی گیریم.

 نوروزی با بیان اینکه شیوه اکران فیلم در ایران مندرس و مربوط به 
دهه هفتاد است گفت: ما با شیوه اکران مربوط به دهه هفتاد و فاقد 
تبلیغات نمی توانیم موفق عمل کنیم و محکوم به شکست هستیم..

نهادهایدولتیبهآثارغیركمدیاستانداردورودكنند
سجاد نوروزی

دررابطه با  گفت وگو  رادیو  »ارغنون«  موسیقایی  برنامه   
وضعیت ارکسترهای ایرانی با امین غفاری آهنگ ساز، مدرس 

و ویولونیست به گفتگو پرداخت.

 غفاری در پاسخ به این پرسش که آیا ارکسترهای ایرانی 
قابل مقایسه با ارکسترهای خارجی هستند یا خیر گفت: ما 
فعالیت ها و توانایی های نوازندگان داخل کشور را  معمولاً 
دست کم می گیریم. بنده با ارکسترهای مختلفی در دنیا کار 
کردم و با صراحت می گویم ۷۰ درصد از نوازندگان سازهای 
زهی در ایران چیزی از نوازندگان ارکسترهای بزرگ دنیا 
بالای سر  اگر مدیریت و سرپرستی درستی  و  ندارند  کم 
نوازندگان ایرانی باشند قطع به یقین به خوبی می درخشند و 

در دنیا حرف برای گفتن خواهند داشت.
که  داریم  کار  جای  خیلی  هنوز  ما  اگرچه  افزود:  وی 
از  به طورکلی  اما  برسیم؛  دنیا  حرفه ای  ارکسترهای  به 
ارکسترهای دنیا چیز خاصی کم نداریم و می توانیم نقاط 

ضعف خود را خیلی سریع برطرف کنیم.

 آهنگ ساز برجسته کشورمان ظرفیت و پتانسیل ارکسترهای 
ایرانی را بسیار قوی دانست و درعین حال تأکید کرد: ما در 
انتخاب افراد به عنوان رهبر و سرپرست ارکستر خیلی باید 
دقت به خرج دهیم و افراد قوی و حرفه ای را انتخاب کنیم.

وی ادامه داد: انتخاب رهبر ارکستر تا حدی مهم است که 
اگر فرد ضعیفی باشد می تواند کیفیت اجرای یک ارکستر را 
به زیر نصف برساند و اگر قوی باشد تا دوبرابر کیفیت ارکستر 
را افزایش خواهد داد؛ چون وظیفه رهبر صرفاً حس و حال 
دادن به کار نوازندگی نیست؛ بلکه بانظم دهی و تمرین دهی 
و بیان مسائل برای نوازندگان می تواند در کیفیت بخشی به 

ارکستر تأثیرگذار باشد.

 غفاری در مصاحبه با رادیو گفت وگو، مهم ترین علت تفاوت 
و  ارکستر  رهبر  انتخاب  در  را  ارکسترها  اجرای  کیفیت 
مدیریت هنری ارکستر دانست و تصریح کرد: ما در ایران 
نوازندگان مشترکی داریم که در ارکسترهای مختلف شرکت 
می کنند؛ اما کیفیت اجرای ارکسترها متفاوت است و دلیلش 
هم مدیریت رهبر ارکستر و در واقع سطح سواد و نظم دهی 

است که رهبر ارکستر به نوازندگان تزریق می کند.

موسیقی  بزرگان  که  همان طور  افزود:  ویولونیست  این   
اسم  روحانی،  شهردار  و  رهبری  علی  همچون  کشورمان 
ایران را در مجامع بین المللی باکیفیت نگه داشتند امروز نیز 
رسالت هنرمندان در مجامع بین المللی این است که از نام 

کشورمان ایران محافظت کنند.

 آهنگ ساز برجسته کشورمان تنوع و گستره ارکسترهای 
ایرانی را یک مزیت دانست و گفت: اینکه تعداد ارکسترها 
در کشورمان زیاد شده اتفاق بسیار مثبتی است؛ اما ای کاش 
شهرهای  از  یک  هر  در  خصوصی،  ارکسترهای  بر  علاوه 
سمفونیک  ارکستر  یک  استان ها  در  حداقل  و  کشورمان 

دولتی نیز داشته باشیم.
وی معتقد است که اجرای ارکسترهای سمفونیک دولتی 
در شهرهای مختلف کشورمان هزینه آن چنانی برای دولت 
ندارد؛ اما به لحاظ اعتباری و بالابردن سطح فرهنگ شهرها 

بسیار تأثیرگذار است.

از طریق فضای مجازی  امروز هر شخصی  افزود:   غفاری 
می تواند استاندارد ارکستر را در دنیا مشاهده کند و سطح 

خود را ارتقا دهد.

 این نوازنده ویولن همچنین در بخش دیگر برنامه به نقش 
مهم دانشگاه در زمینه ارکستر اشاره کرد و گفت: برای مثال 
دانشگاه علمی کاربردی ارکستر و کنسرت های خیلی خوبی 
برگزار می کند؛ اما دانشگاه تهران با اینکه واحد ارکستر هم 

دارد فعالیت رسمی و زیادی در زمینه اجرا ندارد.
افزود: دانشگاه تهران و دانشگاه هنر که دانشگاه های  وی 

معتبری هستند باید ارکسترهای دانشگاهی داشته باشند.

و  داوران  به  مسابقه  هر  اعتبار  اینکه  به  اشاره  با  غفاری   
سطح علمی و مهارتی شرکت کنندگان و حتی جایزه آن 
برمی گردد گفت: ما هم باید مسابقات معتبری را با مدیریت 

مدون و منابع مالی کافی در کشورمان برگزار کنیم.

 اجرای اركسترهای سمفونیك 
دولتی در همه شهرهای ایران

امین غفاری
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 سال سوم                   شماره چهارصدوهشتادوچهار
جامعه

آیا بحران های سیاسی، 
مراحل گذار به بلوغ ملت ها هستند؟

از سوریه و لیبی تا انقلاب اسلامی ایران: آیا بحران های   
سیاسی، مراحل گذار به بلوغ ملت ها هستند؟

این دو روز بازار گمانه زنی های مختلف درمورد آینده سوریه داغه 
داغه، این وسط اما یه سوالی که ذهن حقیر رو به خودش مشغول 
کرده این هست که: به فرض این که گروه های جدید در ایجاد 
یکپارچگی سیاسی، توفیقی نداشته باشن و اوضاع بدتر بشه و 

شرایطی مشابه با شرایط لیبی رو بخوایم در سوریه شاهد باشیم 

آیا نمیشه ماجرا رو از این زاویه دید که تبدیل وضعیت سوریه به 
وضعیتی مشابه با لیبی، خودش نوعی وضعیت گذار برای جامعه 

سوریه هست؟
یک قدم برگردیم عقب، آیا نمیشه همین ادعا رو درمورد لیبی هم 
مطرح کرد و گفت وضعیت کنونی شون، یک مرحله لاجرم از بلوغ 
سیاسی-اجتماعی ملت لیبی برای کشف و استقرار یک منطق 
ساختاری کارآمدتر و مردمی تر از آنچه تاحالا تجربه کردن، هستش؟

اینجا شاید این نکته در ذهن برجسته بشه که خب ما با اراده خالص 
ملت سوریه یا لیبی مواجه نیستیم و بخش اعظمی از زمین بازی 
داره براساس اراده قدرت های خارجی که از چندپاره بودن لیبی و 

سوریه نفع می برن، سر و شکل پیدا می کنه

در مواجهه با نکته فوق، این مسئله به ذهن حقیر می رسه که خب 
وقتی پیش زمینه هویتی و ساختاری این ملل، ضعیف هست و 
بخش بزرگی از آنچه هم که قدرت اونا به حساب میاد به موجودیت 
دیکتاتوری ها و گروه های تمامیت خواه گره خورده، خب در ظاهر 
چاره ای جز این نیست که شما وقتی می خوای از دست دیکتاتور 
و تبعات ناشی از حضورش در کشور، رها بشی، باید ریسک افتادن 
در دامن اراده قدرت های خارجی رو هم قبول کنی و بدونی تبدیل 
پرچم یک  زیر  متحد  و  یکپارچه  به یک جامعه ی  تو  جامعه  ی 
حاکمیت واحد و مردمی، امری تدریجی و زمان بر هست که با 
تکیه بر آزمون و خطاهای متعدد و بعضاً پرهزینه حاصل میشه و یه 
بخشی از این آزمون و خطا، ریسک چندپارگی اجتماعی در گام های 

اولیه و ماهیگیری دولت های خارجی از اون هست

این جا باز شاید تجربه انقلاب اسلامی ایران در ذهن برجسته بشه 
و این که در دوره پساانقلاب با نوعی انسجام نسبتا فراگیر حول 
ایده جمهوری اسلامی مواجه هستیم و همین انسجام باعث شد 
تا فعالیت های تجزیه طلبانه، با اراده ی ملی ناشی از این انسجام، 
سرکوب بشه و این نکته، این سوال رو در ذهن برجسته میکنه که 
چرا انقلاب اسلامی با ویژگی های مذکور درمورد انقلاب های سیاسی 

مواجه نبود؟

در مواجهه با این سوال باز این نکته به ذهن حقیر می رسه که:
انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، خودش یک پدیده ی متکی 
به یک تجربه ی تاریخی دویست تا سیصد ساله است که دست بر 
قضا موارد مشابه با این چندپارگی ها رو هم از سر گذرانده و اتفاقا 
همین چندپارگی ها تجربیاتی رو در حافظه تاریخی و هویتی ملت 
ما انباشته کرده که به پشتوانه اون تونسته گام به گام مطالبات 
خودش رو از ساختار سیاسی مستقر ارتقا بده و به واسطه اون، 
تنوعات فرهنگی مستقر رو به یک شبه همگرایی نسبتا قابل توجه 

نزدیک بکنه 

در امتداد سوالات فوق و به فرض درستی پیش فرض های مطرح 
شده در پاسخ به اونا، سوال نهایی که ذهن رو درگیر می کنه این 
هست که در تمام سال های تعامل جمهوری اسلامی با حکومت 
بشار اسد، این تعامل تا چه حد از تعاملات نظامی فراتر رفته و 
از پیوست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار بوده تا به 
واسطه اون، جمهوری اسلامی با جامعه سوری پیوند هویتی پیدا 
کنه و این جامعه در مواجهه با چالش های احتمالی برای روزهایی 
نظیر امروز که در دوره گذار از حاکمیت یک دیکتاتوری، به سر 
می بره، به جمهوری اسلامی نه به چشم یکی از مسببین استقرار 
دیکتاتور بلکه به چشم یکی از راه حل های گذار کم هزینه از دام 

اون نگاه کنه؟
درواقع ما چه قدر تونستیم اون تجربه سیصد ساله منجر شونده 
به پدیده ی خارق العاده ی انقلاب اسلامی رو در قالب یک واکسن 
هویتی-سیاسی بازطراحی کنیم و اون رو با ملل تشنه ای نظیر لیبی 
و مصر و سوریه به اشتراک بذاریم تا نه به وضعیت شکننده روابط این 
روزهایمان با ملل عرب دچار باشیم و نه اینچنین مجبور باشیم برای 
تامین منافع جبهه حق، دامنمان را پای موجودیت دیکتاتورمنش 

حاکمیت قبلی سوریه، آلوده کنیم؟

محمد عابدی

خبرگزاری مهر با حجت الاسلام و المسلمین محمد عابدی 
عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسلامی به گفتگو پرداخته است تا با سیره بانوی 

دوعالم آشنا شویم در ادامه حاصل آن را می خوانید:

مهم ترین ویژگی حضرت زهرا )س( که عصاره پیام قرآن نیز   
ابتدا در خصوص ایمان به خدا صحبت  هست ایمان به خدا است؛ 

بفرمائید:
ستون اصلی خیمه اسلام، پذیرش خدا و ایمان به اوست و واژه 
بار در قرآن مجید آمده است.  »الله« دو هزار و هفتصد و دو 
در آیات مختلف خدا معرفی می شود، مانند خدا بی همتاست، 
هیچ معبودی جز او نیست، آفریدگار همه چیز است، حافظ و 
نگهبان بر همه اشیاست، به هر چیزی داناست، حمد مخصوص 
خداوندی است که پروردگار جهانیان است، حاکمیت و مالکیت 
جهان هستی به دست اوست و او بر هر چیز تواناست، بر کارش 
توانا و پیروز است، زنده می کند و می میراند و زندگی و مرگ به 
دست اوست یا آمده هر که در آسمان ها و زمین هست حاجت 
خود را از او می خواهند، او هر روز در کار به خصوصی است.« و 

صدها معرفی و توصیف دیگر.

ایمان واقعی و حقیقی باید چه جلوه هایی داشته باشد؟  
نکته کلیدی این است که انسان هم باید به خدا ایمان داشته 
باشد و هم باید مطابق آن ایمان، خدا را تنها در قلب و زبان نگه 
ندارد؛ بلکه در زندگی اش به خدا میدان بدهد و مطابق خواست او 
زندگی کند؛ خدا را به خانه و کارخانه و بازار و اقتصاد و سیاست و 
فرهنگ و... .هم بیاورد؛ این بدان معناست که کارکرد ایمان قلبی 
به خدا این است که در عمل و میدان های زندگی هم تعاملات 
انسان بر مدار امر و نهی خدا باشد. و عمل مومنانه، فقط از کسی 
بر می آید که مؤمن به خدا باشد. خداوند در سوره »والعصر« همه 
انسان ها را در زیان و خسران می بیند جز کسانی که در درجه 
اول، ایمان دارند و سپس عمل صالح و از حق دفاع می کنند و به 
َّذینَ  صبر توصیه می نمایند؛ »وَالعَْصْرِ انَِّ الانْسْانَ لفَِی خُسْر الِاَّ الَ

بْرِ«. آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحِاتِ وَتوَاصَوْا باِلحَْقِّ وَتوَاصَوْا باِلصَّ
لگوهای هنر تداوم ایمان از قلب تا عمل در قرآن کدام است؟ خداوند 
در قرآن از دهها نمونه یاد می کند که در هنر »تداوم ایمان از قلب تا 
عمل« را داشته اند. از زنان می توان به زن فرعون اشاره کرد. خداوند در 
ُ مَثَلًًا للَِّذِینَ آمَنُوا امْرَأتََ فِرْعَوْنَ  آیه ۱۱ تحریم می فرماید: وَ ضَرَبَ اللَّهَّ
نیِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلهِِ وَ  إذِْ قالتَْ رَبِّ ابنِْ لیِ عِنْدَک بیَتاً فِی الجَْنَّةِ وَ نجَِّ
المِِینَ«؛ »و خداوند برای کسانی که ایمان آورده اند،  نیِ مِنَ القَْوْمِ الظَّ نجَِّ
به همسر فرعون مثل زده است. آن گاه که گفت: پروردگارا! برای من 
نزد خویش در بهشت خانه ای بساز و مرا از فرعون و کردار او نجات بده 

و مرا از گروه ستمگر رهایی بخش«.

آسیه مگر چه کرد که توانست مثل و الگو برای مؤمنان شود؟  
بر اساس برخی آیات، آسیه با آن که در دربار فرعون می زیست 
اما به خداوند ایمان داشت؛ وقتی معجزه عصای حضرت موسی 
را دید به او ایمان آورد. او ایمان خود را از فرعون پنهان نگاه 
می داشت و هنگامی که فرعون از ایمان او آگاه شد، از او خواست 
تا از پرستش خدا دست بردارد، اما آسیه نپذیرفت و فرعون او را 
شکنجه کرد و دستور داد دست و پای او را به میخ هایی بسته، 
بدنش را در آفتاب قرار داده و سنگ بزرگی بر سر او فرود آورند 
که در اثر همین شکنجه ها، کشته شد. اتفاقی که افتاد این بود 
که وقتی آسیه به خدای موسی ایمان آورد، عملش نیز مطابق 
ایمانش شد، یعنی در عمل نیز نشان داد که خدا را به خدایی 
می پذیرد و حضرت موسی را به نبوت قبول می کند و هر فرمان و 
دستوری و هر عملی که مخالف خواست خدا باشد را رد می کند 

حتی اگر به قیمت جانش تمام شود.

چرا حضرت فاطمه )س( الگوی عمل مومنانه برای همیشه تاریخ   
است؟

است  آورده  ایمان  قرآن  و خدای  او  و دین  پیامبر  به  چرا که 
و در تمام دوره حیات خود به لازمه ایمان؛ یعنی عمل پایبند 
بوده است. هم در محدوده خانه؛ هم در گستره جامعه؛ هم در 
رابطه خود با خانواده؛ هم رابطه اش با مردم و هم در رابطه اش با 
حکومت، تمام اعمال و کارهای حضرت مطابق ایمانش به خدا و 

وعده ها و تدبیرهای الهی است.
از مهمترین هنرهای بندگی حضرت فاطمه این است که خدا 
را به خانه آورده است. خیلی ها هستند که در جامعه نماد ایمان 
هستند ولی در خانه و خلوت خود کافر به خدا هستند. اینان 
کسانی هستند که در منطق قرآن منافق نام می گیرند. یعنی 
حتی در جامعه نیز مؤمن واقعی نیستند و تجارتشان، قانون 
گذاریشان؛ قضاوتشان؛ حکومت کردنشان، فکر و خیالشان و... 
همه و همه در لایه واقعی خلاف خواست و رضایت خداست. اما 
حضرت فاطمه چنین نیست. در هر عرصه ای که ردی از فاطمه 
در تاریخ مانده می توان نشانه خدایی بودن و عمل طبق رضایت 

خدا را دید.

یعنی خانه حضرت فاطمه، محضر همیشگی خداست.  
بله دقیقاً. خدا همیشه در خانه فاطمه )س( حاضر است، یعنی 
حضرت فاطمه هر لحظه و در هر مناسبت و کاری خدا را به خانه 
اش می کشاند، چون این چنین حس حضور دائمی خدا در منزل، 
لازمه ایمان کامل فاطمه به خدایی است که بر هر کاری قدرت 
مطلق دارد؛ در همه جا حضور دارد؛ آشکار و پنهان را می داند؛ 
خالق و نابود کننده و زند کننده و میراننده هر چیزی است؛ بدون 
اذن او اتفاقی نمی تواند بیفتد؛ در عین رحمت و محبت؛ دارای 

غضب و خشم و انتقام و حسابرسی دقیق است و....

پس حس حضور خدا در خانه فاطمه )س( سبب می شد ایشان   
با شرم از درخواست معیشتی خارج از توان از همسر نخواهد؟

درست است. زمانی حضرت علی )ع( به خانه آمد و از همسرش 
فاطمه )س( غذایی خواست. فاطمه فرمود: دو روز است چیزی 
نداریم. حضرت پرسید: چرا نگفتی تا تهیه کنم؟ عرض کرد: یا 
مالاتقَدِرُ  نفَسَکَ  اکَُلِّفَ  أن  إلهی  مِن  إنیّ لأسَتَحیی  أباالحَسَنِ! 
عَلیَهِ«. من از پروردگارم شرم دارم که تو را به سختی بیندازی که 

توان برآوردنش را نداشته باشی.
خدا را می توان در عمل فرهنگی فاطمه )ص( نیز مشاهد کرد و 
یا توجه به خدا انگیزه ایثار به مراجعان به خانه فاطمه نیز باید 
مورد توجه قرار گیرد چرا که آیه 8 سوره انسان »و یطعمون 
الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله 
لا نرید منکم جزاء و لا شکورا« زمانی نازل شد که به گفته اکثر 
مورخان، محدثان و مفسران شیعه و اهل سنت، حضرت علی، 
فاطمه )س(، حسن و حسین )ع( در ماه ذیحجه به خاطر نذری 
که کرده بودند سه روز روزه گرفتند. روز اول هنگام افطار مقدار 
نانی را که برای افطاری تهیه کرده بودند، به فقیری که در خانه را 
زد و تقاضای غذا کرد، دادند، روز دوم به یتیم و روز سوم به اسیر 
و به این ترتیب سه روز را فقط با آب روزه گرفتند. نکته مهم این 
است که این ایثار به تصریح آیه »لوجه الله« به خاطر خدا بود. 
یعنی آثار هم که یک عمل انسانی و اخلاقی است باید در مدار 
خواست خدا و رضایت خدا باشد. به کسی باشد و به نوعی باشد 

و از چیزی باشد که خدا می خواهد.
توزیع  اهالی منزل شاهد  بود  همین حس حضور سبب شده 
عادلانه مسئولیت های خانه بین خود و کارکنان خانه باشند؛ 
بنابراین خدا حتی در زندگی خصوصی حضرت فاطمه در تقسیم 
کارها با خادمان و کارکنان منزل هم حضور دارد و ایمانش صرفاً 
در محدوده اعتقاد و زندان قلب و مناسک مذهبی خاص و گوشه 
مسجد و خواندن نماز نیست. حضرت با سن کم و طی کمتر 
از ده سال زندگی مشترک با امیرمومنان )ع( صاحب ۶ فرزند 

)حسن و امام حسین )ع( و محسن که ۶ ماهه سقط شد و زینب 
کبری، زینب صغری یا ام کلثوم و سکینه( شد و شرایط سختی 
در آن دوران آغازین اسلام در مدینه داشت تا اینکه تصمیمی 
گرفتند کمک کاری داشته باشند. به تناسب فرهنگ آن زمان که 
کنیزها به عنوان سازوکار کمک به مردم بودند، آنها هم صاحب 
کنیزی به نام فضه شدند که انصافاً شخصیت عجیبی هم داشت 
و من در کتاب فضه همراز زهرا )س( به بخشی از شخصیت وی 
اشاره کرده ام. در هر حال فضه خادم این خانواده بود، اما ببینید 
عدالتی که خداوند در قرآن به آن دستور می دهد »إنَِّ الَلهَّ یأَمُْرُ 
باِلعَْدْلِ وَالْْإحِْسَانِ« چطور در خانه فاطمه حضور دارد. حضرت 
زهرا )س( کارها را تقسیم کرد به این صورت که یک روز حضرت 

کار کند و فضه به کارهای خودش برسد و روز بعد برعکس.
خداوند زمانی هم که کسی برای استفاده علمی و معرفتی به 
خانه فاطمه می آمد حضور داشت یعنی فاطمه در نحوه تعامل با 
این افراد نیز مطابق خواست الهی عمل می کرد، روایت شده است 
که بانویی به محضر حضرت آمد و عرض کرد مادر ناتوانی دارم 
که درباره نماز به احکام و مسائل آن ناآگاه است، مرا نزد شما 
فرستاده، تا آن احکام را از شما بپرسم. حضرت فرمود: بپرس. او 
ده سوال پشت سر هم پرسید و پاسخ آنها را دریافت کرد ولی 
دیگر از سوال کردن خجالت کشید و اظهار کرد که بیش از این 
شما را زحمت نمی دهم. حالا برخورد فاطمه )س( را ببینید! 
حضرت بازهم پای خدا را وسط می کشد و توجه به پاداش الهی، 
معیار پاسخ و نوع برخورد فاطمه با او می شود و می فرماید: آنچه 
نمی دانی بپرس آیا شخصی را می شناسی که در برابر صد هزار 
دینار اجیر شود که فقط یک روز بار سنگینی را بالای بام ببرد و 
اظهار خستگی کند؟ او عرض کرد: نه. فاطمه فرمود: من نیز در 
پیشگاه خداوند اجیر شده ام که در برابر هر مسأله ای که می پرسی 
و به تو پاسخ می دهم، پاداش بسیار بگیرم که اگر بین زمین تا 
عرش را پر از گوهر ناب کنند و به من بدهند، باز ارزش آن 
پاداش، بیشتر است و بعد هم فرمود از پدرم رسول خدا )ص( 
فرمود: علمای شیعه ما در قیامت به مقدار علمشان و به اندازه 

تلاششان در راهنمایی مردم پاداش می برند.
خانه  محدوده  در  فاطمه  زندگی  ابعاد  همه  در  که  می بینید 
خودش و رد همه روابط از همسرداری تا همسایه داری از تعامل 
با کارکنان منزل تا مراجعان علمی و معیشتی در همه و همه 
فاطمه میدان را مناسب می بیند که آن گونه که خدا می خواهد 
نباید  ایمان به خدا فقط  ایمان به خدا.  این یعنی  رفتار کند. 
در قلب بماند یا فقط در عبادات مناسکی فردی و جمعی خود 
را نشان بدهد که این هم خیلی مهم است ولی ایمان زمانی 
که در عرصه حیات خانوادگی و اجتماعی خود را نشان دهد 
در قالب عمل صالح ظاهر می شود و این عمل صالح فرد فرد 
انسان های مؤمن است که وقتی جمع می شود، جامعه ایمانی را 
شکل می دهد. اگر هر خانه که کوچک ترین واحد اجتماعی است 
بر مدار ایمان به خدا اداره بشود شاهد آن خواهیم بود که جامعه 
نیز بر مدار ایمان به خدا، اداره می شود. مشکل این است که به 
جای توجه به تربیت توحیدی خانواده، خانواده را بی سرپرست و 
در هیاهوی مشکلات اقتصادی و فرهنگی و رسانه ای رها کرده ایم 
و انتظار داریم با اینکه در واحدهای اجتماعی جو کاشته ایم، در 

واحد کشوری گندم اعلی درو کنیم.

حضرتفاطمه)س(بهواسطهایمانعمیقشبهخدا
الگوییبرایهمیشهتاریخاست

دوباره مسئله حجاب داغ شده؛ موضوعی که هر روز از تحلیل های 
دقیق جامعه شناختی فاصله می گیرد و بیشتر در پازل بازی های 

سیاسی و شوآف های رسانه ای جا خوش می کند.
البته حجاب و قانون اخیر آن تنها مسائلی نیستند که این بلا 
سرشان می آید. بسیاری از مسائل دیگر مانند فیلترینگ، عدالت 
قرار نیست حل  آموزشی، توزیع عادلانه حقوق و... نیز اساساً 
شوند؛ بلکه بیشتر به عنوان اهرم های سیاسی و رسانه ای برای 
احزاب و گروه های حاضر در قدرت استفاده می شوند. در این 
میان، عده ای هم در تأیید یا رد این مسائل نان می خورند و برای 

خودشان برندسازی می کنند.
و  باندبازی  اهل  که  شما  »خب،  بپرسید:  اینجا  است  ممکن 
سیاسی بازی نیستید و رویای برندسازی هم ندارید، چه راهکاری 

برای مواجهه با مسئله ای مثل حجاب دارید؟«
راستش، در مواجهه با این سؤال با دو مقوله روبه رو هستیم: 
یکی خودِ مسئله حجاب و عفاف در جامعه امروز ایران و دیگری 
مدیریت این مسئله در چارچوب قانون. آنچه بالاتر گفته شد، 

از بحث  فراتر  این که  و  قانون است  از منظر  به حجاب  توجه 
حجاب، جامعه ما با اصل قانون پذیری مشکل دارد.

یعنی چه؟ یعنی فرض کنید همین مسئله حجاب را بخواهند 
برعکس کنند و در قانون الزام به آزادی پوشش را بگنجانند. آیا 

فکر می کنید جامعه ما با این الزام کنار می آید؟
اینجا ممکن است گفته شود که قشر مذهبی و انقلابی که امروز 
پای قانون حجاب ایستاده، فردا هم در برابر الزام به آزادی پوشش 
خواهد ایستاد و این طبیعی است. باید دید اکثریت جامعه چه 

نظری دارند.
اتفاقاً نکته همین جاست! بر اساس مشاهده های محدود و سطحی 
حقیر، مسئله اصلی بخش بزرگی از جامعه، نه حجاب است و نه 
بی حجابی؛ بلکه مشکلشان با محدود شدن زندگی روزمره شان 
در چارچوب قوانین تحمیل شده از جانب ساختار حاکمیت است. 
امروز با الزام به حجاب مشکل دارند، و اگر روزی قانون الزام به 

آزادی پوشش بیاید، باز هم اعتراض خواهند کرد.
نکته مهم این است که وقتی از »حاکمیت« صحبت می کنیم، 

منظورمان چیزی فراتر از جمهوری اسلامی است. مسئله اصلی 
این است که جامعه ما هنوز تجربه استقرار یک ساختار سیاسی-

اجتماعی پایدار را ندارد؛ ساختاری که بتواند همگرایی پایداری 
میان اقشار مختلف جامعه ایجاد کند. جامعه ای که فارغ از این که 
قانون به نفعشان باشد یا به ضررشان، پای آن بایستند و حرمت 

قانون را بر سلایق شخصی ترجیح دهند.
اگر این بحث را بپذیریم، تازه به نقطه صفر می رسیم: اساساً 
ذهنیت جامعه ایرانی از حکمرانی و قانون چیست که این گونه 
قانون گریز شده است؟ و چگونه می توان این ذهنیت را به سمت 

قانون پذیری و همگرایی بیشتر سوق داد؟
آیا این سؤال ذهن اندیشمندان ما را مشغول کرده است، یا آنان 
نیز مانند بسیاری دیگر درگیر بازی فرسایشی دلالان سیاسی و 
رسانه ای بر سر مسائل جزئی و بی حاصل شده اند؟ مسائلی که 
قرار نیست حل شوند، چون اگر حل شوند، کارکرد اصلی شان 

یعنی بازی با ذهن مردم را از دست خواهند داد...

چالش اصلی ما: حجاب یا قانون گریزی؟
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یکی از دلایل کم رونقی ژانر غیر کمدی هم این   
است که همه فیلم ها در یک بازه زمانی از هم تقلید 

کردند و مخاطب هم آن ها را پس زد.
ما با شیوه اکران مربوط به دهه هفتاد و فاقد   

تبلیغات نمی توانیم موفق عمل کنیم و محکوم به 
شکست هستیم..

بازیکنان تراکتور با قلبشان بازی کردند

را    سیرجان صدر  در  نفره   ۱۰ تراکتور   
پس گرفت

 اسکو انتقام شکست در جام حذفی را   
از تارتار گرفت! 

بازی  از  دراگان اسکوچیچ در نشست خبری بعد 
مقابل گل گهر سیرجان، اظهار داشت:

مهم  بازی  این  در  می گویم  تبریک  شاگردانم  به 
پیروز شدند. شرایط در زمین حریف بسیار سخت 
بود.  کرده  سخت  برایمان  را  کار  گل گهر  بود. 
و همیشه  کردند  بازی  قلبشان  با  امروز  بازیکنان 
نمی شود با تاکتیک پیروز شد و گاهی باید با جان 

و دل کار کرد.

سرمربی تراکتور در خصوص شرایط علیرضا بیرانوند، بیان 
کرد:

کاش در رختکن ما بودید و می دیدید که او به چه شکلی 
بیرانوند صد درصد  اشتیاق داشت.  و  خوشحالی می کرد 

آماده است.

اخراج  از  پس  ترابی  تعویض  خصوص  در  اسکوچیچ 
پوستونسکی، ادامه داد:

او فرصت  باید به  ترابی جادوی خاص خودش را دارد و 
داده شود. امروز شرایط طوری پیش رفت که به بازیکنی 

همچون شیری و کیفیت آن نیاز داشتیم.

از    بعد  تاج  مهدی 
وزارت  تخصصی  جلسه 
فدراسیون  و  ورزش 
شد  مصوب  که  فوتبال 
اختیارات تیم ملی فوتبال 
امید به فدراسیون فوتبال 

واگذار شود، اظهار کرد:
با    امید  ملی  تیم 

ملی  کمیته  همکاری 
المپیک کامل در اختیار فدراسیون فوتبال قرار گرفت. 
الان هم در حال انتخاب سرمربی تیم ملی امید هستیم.

تیم    با  همکاری  برای  لازم  انگیزه  باید  باشگاه های 
ملی امید را داشته باشند. مسئله سربازی بازیکنان هم 
گرفته شده  زمینه  این  در  تصمیماتی  و  باید حل شود 
است. الان داریم حلقه اتحاد میان تیم ملی بزرگسالان و 
تیم ملی امید را ایجاد می کنیم که در آینده تیم ملی از 

بازیکنان تیم ملی امید استفاده کند.

در حال انتخاب سرمربی
 تیم ملی امید هستیم

هیئت مدیره پرسپولیس
 گاریدو را ابقا کرد

جلسه هیئت مدیره   
پرسپولیس طبق برنامه 
روز دوشنبه برگزار شد 
مدیریتی  اعضای  و 
پرسپولیس  باشگاه 
درویش  رضا  گزارش 
در مورد اتفاقات باشگاه 
قرار  بررسی  مورد  را 

دادند.
موضوع    مهم ترین 

این جلسه، مسئله ابقا 
با  اعضای هیئت مدیره  بود که  اخراج کارلوس گاریدو  یا 
اکثریت قاطع تصمیم به ادامه کار او گرفتند که نمود این 

تصمیم در مصاحبه حسین بادامکی هم دیده می شود.
نکته مهم اینکه اختیار اضافه کردن آنالیزور برعهده   

خوان کارلوس گاریدو گذاشته شد تا باتوجه به مخالفت او 
با بازگشت مهرداد خانبان، این موضوع تقریبا منتفی شود.

دراگان اسکوچیچ

 ورزشکاران ناشنوای ایران مقتدرانه آسیا را به تسخیر خود درآوردند. کاروان ورزش 
ناشنوای کشورمان یک روز مانده به پایان رقابت ها، قهرمانی شان را مسجل کردند و با 

صعودی چهار پله ای، ضمن تاریخ سازی پیشرفت خود را به رخ همه کشیدند. 
دهمین دوره این بازی ها روز گذشته با نایب قهرمانی تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران 
در مالزی به پایان رسید. کاروان کشورمان با شعار »فریاد صلح در سکوت« به این 
بازی ها اعزام شده بود و خوشبختانه با درخشش ملی پوشان اولین قهرمانی ورزش 

ناشنوایان ایران در این رویداد آسیایی به ارمغان آمد. 
 

در بازی های ۲۰۲۴، ایران رقابت شانه به شانه ای با چین و کره جنوبی داشت و در 
نهایت نیز گوی سبقت را از دیگر مدعیان ربود و قهرمانی آسیا را به نام خود ثبت 
کرد. حاصل تلاش کاروان ۱5️۰ نفره ایران )۷3️ ورزشکار مرد، ۲3️ ورزشکار زن، هشت 
مربی زن و 3️۰ مربی مرد و سایر عوامل(، کسب ۶۲ مدال خوشرنگ بود؛ ۲۴ طلا، ۱۷ 
نقره و ۲۱ برنز در حالی از آن ورزشکاران ما در این دوره از بازی های آسیایی شد که 

کره جنوبی و چین هر کدام ۴۷ و 3️۶ مدال به دست آوردند. 
در دو دوره گذشته کاروان ورزش ناشنوایان ایران دو مقام پنجمی به دست آورده بود 
و قهرمانی ۲۰۲۴ تاریخ سازی بزرگی به حساب می آید. فوتبال، کشتی آزاد و فرنگی، 
بولینگ مردان، تکواندو، تنیس روی میز، جودو، بدمینتون، شطرنج، دوومیدانی زنان و 

مردان، ۹ رشته ای بودند که نمایندگان کشورمان در آن شرکت داشتند. 
 

تیم ملی فوتبال آخرین مدال ایران در مالزی را به چنگ آورد. دیروز و در آخرین روز 
بازی های آسیایی ناشنوایان، فینال رقابت های فوتبال برگزار شد و ایران و ژاپن برای 
تصاحب آخرین مدال به جنگ هم رفتند. بارش باران برگزاری مسابقه را به تأخیر 
انداخت و با لغزندگی زمین کار برای ملی پوشان ما سخت شد. در نهایت نیز ژاپن 3️ بر 

یک ایران را شکست داد و فوتبالیست های ما به نقره بسنده کردند. 
پیش از فوتبال نیز کشتی آزاد، جودو و شطرنج حداکثر مدال ها را به گردن آویختند. 
در رشته شطرنج، پوریا جمالی در بخش انفرادی موفق به کسب مدال طلا شد و 

آرمین رحمتی و زینب گلشنی به مدال نقره این دوره از مسابقات دست یافتند. 
همچنین در بخش امتیازی، تیم ملی شطرنج ایران بالاتر از حریفان خود قرار گرفت 
و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. در کشتی آزاد ایران با کسب چهار طلا، 
سه نقره و یک مدال برنز قهرمان دهمین دوره بازی های آسیایی ناشنوایان شد. در 
رشته جودوی مردان نیز ایران با کسب دو طلا، چهار نقره و دو مدال برنز در جایگاه 

سوم ایستاد. 
یزدان اسلامی )پرتاب وزنه(، تیم ملی شطرنج چهار نفره، پوریا جمالی )شطرنج(، محدثه 
غلامی نژاد، فاطمه زهرا زلیکانی، شبنم یاری، نسیبه شهبازی و مهدی پوراسماعیل 
)تکواندو(، امیرحسین زارع )پرتاب دیسک(، علی سلحشور، مسعود رستگار )جودو(، 
احمد روایه، یاشار وقار، مهران سرفراز و مریم عبدی فرد )دوومیدانی(، شهاب رحیمی، 
محمد بزی، علی کریمی، محمدجواد زراعت پیشه و عرفان نجفی )کشتی فرنگی(، 
عرفان ستاری، محمد محمدی سروش، محمد سیاوشی و حمیدرضا کنعانی )کشتی 
زینعلی  وحید  و  مرضیه خوش احوال  بودند.  دوره  این  در  ایران  آزاد(، طلایی های 
)تکواندو(، مهران سرفراز، حسین صداقت و علی علیزاده )دوومیدانی(، مهرداد بداغی، 
فهیمه عبدی، مصطفی سفیدی و حسین اله کرمی )جودو(، صادق ابوالوفایی و مهدی 
بخشی )کشتی فرنگی(، محمد زارعی، علی شکیبازاده و محمدرسول قنبرپور )کشتی 
آزاد( و آرمین رحمتی و زینب گلشنی )شطرنج( و تیم ملی فوتبال کشورمان مدال 
نقره گرفتند و آرمین رحمت پور، علیرضا کرمانی، مریم خدابنده، تیم پومسه، زهرا 
چهره عالم، مهران سرفراز، تیم ملی تنیس روی میز، امیرسالار امیری، بهزاد امیری، 
علیرضا شریفی منش، محمدهادی صالحی، مدینه مقدس، سحرسادات حسینی، 
امیرمحمد پاشاپور، شیرزاد محکی، رضا اسماعیلی، احمد روایه، فریدون توکلی نسب و 

تیم جودوی آقایان به مدال برنز دست یافتند. 
 

علی اشکانی، همدلی و برنامه ریزی را از عوامل تأثیرگذار در قهرمانی کشتی فرنگی 
ایران در بازی های آسیایی ناشنوایان عنوان کرد. سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
ناشنوایان با تأکید بر این مسئله اظهار داشت: »این بازی ها از اهمیت بالایی برخوردار 

است و کسب مدال طلا تأثیر زیادی در جایگاه کاروان ورزشی کشور ها دارد. از این رو 
تمام تیم ها برای افزایش تعداد مدال های خود هزینه های زیادی صرف می کنند. 

سرمربی تیم کشتی فرنگی عنوان کرد: »طبق برنامه ریزی هایی که از سال گذشته 
انجام داده بودیم، تیم را آماده کردیم و حدود 5️۰ درصد ترکیب تیم ما نسبت به 
گذشته تغییر کرده بود. از وزن 5️5️ کیلوگرم تا ۱3️۰ کیلوگرم دچار تغییراتی شده 
بودیم، به همین دلیل نیاز داشتیم نفرات جدید را زیر نظر بگیریم و آنها را ارزیابی 
کنیم. از آنجایی که در طول سال هیچ تورنمنتی برگزار نشد ما با تشکیل یک گروه 
در فضای مجازی تمرینات ورزشکاران را دنبال کردیم. طی سه مرحله اردویی که 
برگزار کردیم، توانستیم پنج جلسه تمرینی برای اعضای تیم ترتیب دهیم. این اردو ها 
در اسلامشهر و لاهیجان برگزار شد و کمک زیادی به ما کرد تا به اهدا فمان نزدیک تر 

شویم.« 
او در پایان گفت: »مهدی بخشی، کاپیتان تیم و صادق ابوالوفایی در ثانیه های پایانی 
مسابقات عملکرد خوبی داشتند، اما دوم شدند که این موضوع از نظر روحی فشار 
زیادی بر تیم ما وارد کرد، اما تلاش و زحمت این دو کشتی گیر کاملًا برایمان مشهود 
بود. با اتحاد و همدلی تیم و اعتماد به اعضای آن توانستیم به اهدافمان نزدیک شویم 

و مدال های ارزشمندی کسب کنیم.«

طنین »فریاد صلح در سکوت« بر بام آسیا

نباید در رسانه دیده شود. اگر در رسانه    الکل 
به صورت علنی دیده شود از این طریق بار ارزشی 
و وجهه اجتماعی پیدا خواهد کرد و مخاطب فکر 
می کند این یک راه حل برای برطرف کردن مشکلات 

زندگی و به آرامش رسیدن است.

شیوا نوروزی


